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 ژیل دلوز و فلیکس گتاری
 

 

 
 سیلوانو بوسوتی

 

ازدحامی در کار بود چون هر یک از ما چندین نفر  از پیشبا هم نوشتیم. هر دو را  ضداُدیپما 
ترین. اسامی مستعار ترین و دورچه در تیررسمان بود استفاده کردیم، از نزدیکجا از هر آن. اینیمبود

ایم؟ از روی عادت، هکردهایمان را حفظ به خود نسبت دادیم تا شناسایی نشویم. چرا نام ایهوشمندانه
ناپذیر کنیم، نه خودمان را، بلکه ناپذیر کنیم. تا درکصرفاً از روی عادت. تا درعوض خودمان را شناسایی

دن زحرفهمهکه مثل رودارد. و نیز از آنکردن، یا اندیشیدن وامیکردن، تجربهچه ما را به عملآن
ن زدحرف از سردانند این صرفاً کند وقتی همه میخورشید طلوع می که بگوییخوشایند است مثل این

ن. ای که دیگر اهمیتی ندارد بگوییم مگوییم من، بل به نقطهای که دیگر نمیاست. تا برسیم، نه به نقطه
ایم، تکثیر ایم، الهام گرفتهشناخت. یاری شدهمان خودش را خواهد دیگر خودمان نیستیم. هر کدامما 

 ایم.شده
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اند، از کتاب نه ابژه دارد نه سوژه، کتاب از موادی ساخته شده است که به انحاء مختلف شکل گرفته
دهیم، کار این مواد و که یک سوژه را به کتاب نسبت میهای بسیار متفاوت. همینها و سرعتتاریخ
ا شناختی رهای زمینکنیم تا حرکتگیریم. خدایی مهربان جعل مینادیده می هایشان رانسبت تبیرونی

ها و بندی، چینهبندی یا قسمتکه در هر چیز دیگر، خطوط مفصلتوجیه کنیم. در کتاب، چنان
های زدایی. نرخهای قلمروزدایی و چینه، حرکت[1]ها وجود دارد، و همچنین خطوط گریزمندیقلمرو

های شتاب و نسبی، یا برعکس، پدیده رویهای آهستگی و گرانوط پدیدهبر این خط جریانمختلف 
را  بندیسرهم یک گیریاندازههای قابلیعنی خطوط و سرعت همهگسست را به همراه دارند. این

ـ اما هنوز یک کثرت است ـ. کتاب [2]ندادنینسبت گونهاینو  ،ستایبندیسازند. کتاب چنین سرهممی
ود. یابد، متضمن چه خواهد بوقتی به شأن اسم ارتقاء می قتی کثیر دیگر اسنادی نیست، یعنیدانیم ونمی

یا  گر،شک نوعی ارگانیسم، یا تمامیتی دلالتها دارد که بیبندی ماشینی رو به چینهیک سوی سرهم
 اندامبدنی بیبه  بندی ماشینی روسرهم ولی سوی دیگرسازند، سوژه را میدادنی به یک تعینی نسبت

های ناب گر و شدتشود ذرات نادلالتکند، و باعث می)ب.ب.ا( دارد که پیوسته ارگانیسم را باطل می
ز یک نام ها چیزی جدهد که از آنهایی را به خود نسبت میبه گردش درآیند یا انتقال یابند، و سوژه

ه بست اندام وجود دارد،اندام کتاب چیست؟ چندین بدن بیگذارد. بدن بینمی یک شدت بر جا همچون رد
شان روی یک گراییشان، و امکان همیا تراکم خاص ضخامتبر طبق  به ماهیت خطوط مورد بررسی،

جا، همچون هر جای دیگر، کند. اینکه گزینش این خطوط را تضمین می« [3]/همنواختیی انسجامصفحه»
دن شی ساخته. هیچ تفاوتی وجود ندارد بین شیوهنوشتار ارزیابی کمّیاند: گیری حیاتیدازهواحدهای ان

 عنوانای هم ندارد. کتاب بهرو، کتاب هیچ ابژهزند. از ایناش حرف میکتاب و آنچه یک کتاب درباره
رگز اندام. های بیهو در نسبت با دیگر بدن هابندیبندی فقط خودش است در پیوند با دیگر سرهمسرهم

پرسیم ی مدلول یا دال، به چه معناست، در پی فهم چیزی در کتاب نیستیم، میمنزلهپرسیم کتاب، بهنمی
هایش دهد، کثرتدهد یا نمیها را گذر میکند و در پیوند با چه چیزی شدتکتاب با چه چیزی کار می

 اندامیهای بیاندامش را با چه بدن، بدن بیهای دیگر وارد کرده و استحاله بخشیدهرا به کدام کثرت
خودش  گونهایناز خلال خارج و رو به خارج وجود دارد. کتاب که  فقطهمگرا کرده است. کتاب 

گیری با ماشین جنگ، ماشین اندازهخود چه نسبت قابلینوبهبه ،ماشینی کوچک است، این ماشین ادبی
ه کند؟ بها را با خود همراه میکه این ماشین ماشینی انتزاعیو نیز با  ق، ماشین انقلابی، و الخ دارد ــعش

نها تنویسیم، مسئله آوریم. اما وقتی میقول میازحد از نویسندگان ادبی نقلاند که بیشما اعتراض کرده
 تواند وصل شود و باید وصل شود تا کار کند.دانستن این است که ماشین ادبی به چه ماشین دیگری می

حیوان  اتادبی از خلالروکراتیک... )اگر انگیز بانه، کافکا و ماشین شگفتکلایست و ماشین جنگ دیو
 طور ادبی نیست ــ آیا ابتدا از خلال صدا نیست که حیوانمعنای بهبه قطعاًیا گیاه شویم چه ــ که 
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 دای وجویچ ایدئولوژیست، ادبیات هیچ ربطی به ایدئولوژی ندارد، هبندیشویم؟( ادبیات یک سرهممی
 ندارد و هرگز وجود نداشته است.

ها، ها، خطوط گریز و شدتبندیها و قسمتها، خطوط، چینهمگر کثرت زنیمحرف نمیاز چیزی 
ی شان، صفحهشان، گزینشاندام و ساختمانهای بیهای متفاوتشان، بدنسنخ های ماشینی وبندیسرهم

واحدهای ، واحدهای تراکم ب.ب.ا، [4]هادِلوسنج، هاسنجچینهگیری هر کدام. ، و واحدهای اندازهانسجام
یگر ی چیزی ددهند، بلکه همواره نوشتار را سنجهسنجی نوشتار شکل میتنها به کمیتنه ب.ب.ا گراییهم

های هنوز و حتی حوزهبرداری، رو با دلالت، که با مساحی، نقشههیچکنند. نوشتار نه بهتعریف می
 پدیدنیامده سروکار دارد.

است.  درختـکتاب است. درخت پیشاپیش تصویر جهان، یا ریشه تصویر جهانـاولین نوع کتاب ریشه
ای هگر و سوبژکتیو )چینهوار، دلالتاعلای اندام تکتاب کلاسیک است، همچون درونی کتابـریشه

چه را  خودش که آنهای خاصکه هنر از طبیعت: با روالکند، چنانکتاب(. این کتاب از جهان تقلید می
 قانون انعکاس است: یک رساند. قانون کتاببه انجام می هدتواند انجام دتواند یا دیگر نمیطبیعت نمی

تواند در طبیعت باشد وقتی به تقسیم بین جهان و کتاب، طبیعت و هنر ن کتاب چطور میشود. قانودو می
نحوی استراتژیک شویم، چه مائو بهمی د: هر بار که با این فرمول مواجهشوکند؟ یک دو میحکم می
و  ترین،کهنه ،ترینترین، انعکاسیترین شکل ممکن فهم شود، با کلاسیک«دیالکتیکی»چه به  بگویدش

ها در طبیعت محوری هستند، کند: خود ریشهطور عمل نمیرو هستیم. طبیعت اینترین اندیشه روبهخسته
فتد. حتی کتاب ا. ذهن از طبیعت عقب می[5]شمار، جانبی و حلقوی و نه انشعابیهای بیشدنشاخهبا شاخه

 عنوانهای اطرافش. اما کتاب بهمحوری و گردنده است، با شیرازه و برگ °ی واقعیت طبیعیمنزلهبه
شود، و بعد قانون دویی را که ای را که دو مییکعنوان تصویر، قانون به ریشهیا  درختواقعیت معنوی، 

 ایدرخت است. حتی رشتهـواقعیت معنوی ریشه °وییدود دهد... منطقوقفه گسترش مید، بیشوچهار می
حفظ  عنوان تصویر بنیادیمتعلق به تأمل کلاسیک را به درختـشناسی هم این ریشهل زبانمث« پیشرفته»

شود تا با انشعاب ]سوژه[ شروع می Sی نشین چامسکی که از نقطهردیف طور است درختکند )همینمی
ر است مجبواین اندیشه  به دو شاخه پیش برود.( به بیان دیگر، این اندیشه هرگز کثرت را نفهمیده است:

توان از شک میفرض بگیرد. بیروشی معنوی یک وحدت بنیادی استوار را پیش برای رسیدن به دو پیرو
مستقیماً از یک به سه، چهار یا پنج برویم، ولی فقط به شرط برقراری یک  روش طبیعی نب ابژه پیروجا

برنده کنند. این چندان پیشآن تکیه میهای ثانوی به وحدت بنیادی استوار، وحدت محوری که ریشه
نشینند. سادگی جای منطق دودویی دوشاخگی میهای متوالی بهبین حلقه [6]یکبههای یکنیست. تناظر

 شونده. یکیی منشعبی ریشهواسطهست که بهناکافیقدر ی محوری همانی ریشهواسطهفهم کثرت به
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کاوی روانیک همچنان بر بههای یکنطق دودویی و تناظرکند و دیگری در سوژه. مدر ابژه عمل می
عات اطلا ساختارگرایی و حتی بر علمشناسی و )درخت هذیان در تفسیر فرویدی از مورد شربر(، بر زبان

 سیطره دارند.

ی ی ما مشتاقانه سرسپردهای دومین شکل کتاب است، که مدرنیتههای دستهها یا ریشهچهسیستم ریشه
نامعین  واسطه وکثرت بی ترتیببدینی اصلی قطع شده، یا نوکش نابود شده است؛ بار، ریشهآن است. این

ار، بد. اینزنمیقلمه ی اصلی شوند خود را به ریشههای ثانوی که دستخوش گسترشی فراگیر میریشه
کند، اما وحدت ریشه، همچون وحدتی پیشین یا آتی، ی اصلی را ساقط میست که ریشهواقعیت طبیعی

، انعکاسیواقعیت معنوی و آیا دهد. و باید بپرسیم که یعنی همچون وحدتی ممکن به حیات خود ادامه می
وضع  مافات خود به جبرانینوبهراگیرتر، بهف تر یا تمامیتیحال جامعی وحدتی سرّی و بااینبا مطالبه

کردن یک متن در متنی دیگر که باروز را در نظر بگیرید: تا آپکاتزند. روش چیزها دست نمی جاری
ن مورد عد متکند که مکمل بعدی را ایجاب میبُسازد هایی کثیر و حتی اتفاقی )مثل یک برش( را میریشه

حتی  ادهد. به همین معنزدن، ادامه میتایعنی عد مکمل، اش را در همین بکار معنوی °نظر است. وحدت
ای هآثار باشند. اکثر روشیا مجموعه وتمامتوانند اثر تاماند میشده پارهآثاری که با وسواس هم تکه

دت که وحدرحالی ،ها یا پرورش کثرت از یک جهت، مثلاً جهتی خطی، کاملاً معتبرندمدرن تکثیر سری
 ککند. هربار که یتر خود را تأیید میای، قاطعانهعدی حلقوی یا چرخهبخش در بعدی دیگر، بتمامیت

دگان کننکند. ساقطرشدش را تعدیل می آن تقلیل قوانین ترکیب کثرت در یک ساختار اختیار شود،
تر را وار و برراستی فرشتهحدتی بههستند، چون و [8]وار، طبیبان فرشته[7]سازانوحدت در واقع فرشته

 شوند، وحدت خطیخوانده می« های کثیرریشه»با  درستی کلماتیکنند. کلمات جویس که بهتأیید می
ای جمله، متن یا دانش را برقرار کنند. شکنند تا وحدت چرخهمیکلمه یا حتی زبان را عملاً درهم

ای بازگشت ابدی را که شکنند تا وحدت چرخهمیهای نیچه وحدت خطی دانش را درهم گویهگزین
، تثنویراستی از ای بهموجب شوند. این یعنی سیستم دسته امری ندانسته در اندیشه حاضر استهمچون 
واقعیتی طبیعی و واقعیتی معنوی نسبت به  لیتیک سوژه و یک ابژه نسبت به هم، از مکم یتاز مکمل
که سنخ جدید وحدت درون سوژه شود درحالیه متوقف و سد میوقفه درون ابژگسلد: وحدت بیهم نمی

تواند حتی به دو انشعاب یابد. جهان محور چرخشش را از دست داده است، سوژه دیگر نمیچیرگی می
تر، به وحدتی از جنس دوسویگی اش است، به وحدتی والاعد ابژه، ولی در بعدی که همواره مکمل بیابد

ماند: د. جهان آشوب شده است اما کتاب همچنان تصویر جهان باقی مییابیا چندتعینی دست می
تر وتمامکیهان. یک رازوارگی غریب، رازوارگی کتابی که هر چه تامـآشوب و نه ریشهکیهانـچهریشه

یم ای. در واقع، صرفاً کافی نیست بگویمایهی بیتر است. کتاب همچون تصویر جهان، چه ایدهپارهباشد تکه
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نگارانه، لغوی ، حال هر قدر هم که سردادن این فریاد دشوار باشد. هیچ تبحر حروف«زنده باد امر کثیر»
ا افزودن ، ولی نه همواره بامر کثیر باید ساخته شودکردن این فریاد کافی نیست. یا حتی نحوی برای شنیدنی

 مان ابعادی که در اختیار داریم، هموارهه زور متانت، باترین شکل، بهتر، بلکه برعکس، به سادهعدی برب
n-1 را از کثرت  وحدتبه امر کثیر تعلق دارد، با همواره کسرشدن(. « یک»گونه است که )تنها این

توان ریزوم خواند. ریزوم همچون . این سیستم را میn-1کسر کنید تا کثرت ساخته شود؛ نوشتن در 
ها ریزوم هستند. برخی ها و پیازچهکاملاً فرق دارد. پیاز هاچهها و ریشهای زیرزمینی با ریشهساقه

ریخت باشند: مسئله بر سر دانستن این است توانند از جوانب دیگر ریزومای میچهای و ریشهگیاهان ریشه
 ها هم در شکلریزومی نیست؟ حتی بعضی از حیوان اسرسرکه آیا زندگی گیاهی با ویژگی خاص خودش 

ی کارکردهاشان از پناهگاه، انبار آذوقه، ها هم، با همهاند. نقبها ریزومشان ریزومی هستند. موشایگله
گیرد، از امتداد های بسیار گوناگونی به خود میجایی، فرار و گریز ریزوم هستند. ریزوم هم فرمجابه

ها ها. ریزوم یعنی فوج موشها و پیازچهشکل پیازشدن بهه در تمام راستاها تا سختشدشاخهسطحی شاخه
علف  ، یا علف هرز. حیوان و گیاه، مرَغ[9]زمینی و مَرغترین دارد: سیببر روی هم. ریزوم هم بهترین و بد

کس هیچ های تقریبی ریزومکنیم که بدون برشمردن برخی خصلتاست. خوب حس می [11]هرز خودرو
 را متقاعد نخواهیم کرد.

ی دیگری متصل باید به هر نقطهتواند و میی یک ریزوم می: هر نقطهناهمگنی. اصول اتصال و 2و  1
 کند. درختای را ثابت و نظمی را برقرار میشود. این بسیار متفاوت است با درخت یا ریشه که نقطه

یابد. برعکس، هیچ ود و با انشعاب به دو شاخه ادامه میشآغاز می Sی شناختی چامسکی هم از نقطهزبان
ای هر های نشانهای زبانی ندارند: زنجیرههای یک ریزوم ضرورتاً ربطی به مشخصهیک از مشخصه

یاسی، شناختی، سهای زیسترمزگذاری )زنجیره مختلفهای بسیار ی شیوهواسطهماهیتی که داشته باشند به
 اعهای متفاوت اوضجایگاه ها، بلکههای متفاوت نشانهتنها رژیماند که نهیافتهاقتصادی و غیره( اتصال 

های بندیسرهممستقیماً درون  [11]گفتن های جمعیبندیسرهمکشد. در واقع امور را به میان می جاری
ی هایشان ایجاد کرد. حتی وقتها و ابژههای نشانهتوان گسستی اساسی بین رژیمکنند و نمیعمل می ماشینی

ارد، زبان ندفرضی از و هیچ پیش است چسبیده غیرتلویحییا کند که به امر صریح اسی ادعا میشنزبان
تماعی های قدرت اجسنخبندی و های خاص سرهمماند که همچنان تلویحاً شیوهمی اریهای گفتدرون حوزه

گری که نشانحاکم بر هر جمله پیش از آن Sقیدوشرط چامسکی، نماد بی کند. نحومحوریرا ایجاب می
را به گروه اسمی و گروه  گفتهسازی، هر های نحواً صحیح میگر قدرت است: جملهنحوی باشد نشان
 شناختیکنیم که این الگوهای زبانیکنی )اولین انشعاب به دو شاخه...(. اعتراض نمفعلی تقسیم می

تند و قدر کافی انتزاعی نیسمان به این است که این الگوها بهبلکه برعکس اعتراض ،اندازحد انتزاعیبیش
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ها، به هفتیی و کارکردی گیابد که یک زبان را به محتواهای معنادست نمی ماشین انتزاعیبه آن 
وقفه کند. یک ریزوم بیساحت اجتماعی متصل می خُردسیاستن، به سرتاسر گفتهای جمعی بندیسرهم

علوم و مبارزات اجتماعی را به ها، و شرایط پیرامونی هنر های قدرتدهیای، سازمانهای نشانهزنجیره
ست که اعمال بسیار گوناگون زبانی، و همچنین ایای مثل پیازچهی نشانهنجیرهکند. یک زهم وصل می

انبارد: نه زبانی در خود و نه کلیت زبان، بلکه انبوهی شناختی را روی هم می ای واشارهادراکی، تقلیدی، 
ی شنوندهـهای تخصصی وجود دارد. نه گویندههای عامیانه و زبانهای محلی، زبانها، لهجهاز گویش

« نناهمگیتی ذاتاً واقع»بندی واینرایش زبان نی. بر طبق صورتآلی وجود دارد، نه اجتماع زبانی همگایده
گرفتن زبانی مسلط درون کثرتی سیاسی وجود دارد. زبان حول که قدرتبلاست. دیگر نه زبان مادری، 

های نجریاها و شود. با ساقهشود. پیازشکل مینشین یا یک پایتخت تثبیت مینشین، اسقفای کشیشقصبه
نشت  فتنهای و شبیه لکهیابد تکامل می آهنای یا خطوط راههای رودخانهزیرزمینی، در امتداد دره

درونی تجزیه کرد، که اساساً فرقی با جستجوی  توان زبانی را به عناصر ساختاریهمیشه می 1کند.می
شناختی در درخت هست، تبارشناسی روشی برای مردم نیست. در مقابل، ها ندارد. همیشه چیزی تبارریشه

های دیگر قادر به تحلیل زبان بّاتعدها و ثبه ب شبان و انتقالاز ز زداییمانند تنها با مرکزروش ریزوم
 عجز و ناتوانی.  بندد مگر از پیبر خودش فرو نمی خواهد بود. یک زبان هرگز خود را

 کیشود دیگر هیچ ربطی به تلقی « کثرت»یعنی  تنها وقتی امر کثیر عملاً یک اسم. اصل کثرت: 3
ها ی تصویر و جهان ندارد. کثرتمنزلهی واقعیت طبیعی یا معنوی، بهمنزلهی سوژه یا ابژه، بهمنزلهبه

سازند. هیچ وحدتی نیست که شاخه را فاش میهای کاذب و شاخهاند، و ماهیت واقعی کثرتریزومی
حدتی که درون ابژه عنوان محور چرخشی درون ابژه عمل کند یا درون سوژه تقسیم شود. نه حتی وبه

ادی ها و ابعها، دامنهیک کثرت نه سوژه دارد نه ابژه، بلکه فقط تعین«. بازگردد»سقط شود یا در سوژه 
 رو، تعداد قوانین ترکیب با رشد کثرتیابد )از اینافزایش می اشبا تغییر ماهوی فقطرا داراست که 

ی فرضی ی ریزوم یا کثرت، نه به ارادهمنزلهبه بازی،شبهای خیمههای عروسکیابند(. نخافزایش می
 اند که به عروسکی دیگر در ابعادیهایی عصبی گره خوردهگردان، بلکه به کثرت تارهنرمند یا عروسک

ها را حرکت هایی را که عروسکها یا چوبنخ»دهند: های اول شکل میغیر از ابعاد متصل به عروسک
را  ست که آنبازیگری در شخص گردانیعروسک کثرتاعتراض کنند که نامیم. شاید دهند رشته میمی

ی دهند. و درون مادهاش به یک رشته شکل میهای عصبیعوض تار ریزد. باشد، اما درن متن طرح میدرو
هاست رود... این بازی شبیه فعالیت ناب بافندهنشده فرو می، درون شبکه، درون امر متفاوت[12]خاکستری

                                                 
1 Bertil Malmberg, Les nouvelles tendances de la linguistique, P. U. F., (l'exemple du dialecte castillan), pp. 97 sq. 



8 
 

ندی دقیقاً همین افزایش بیک سرهم 2«.اندنسبت داده شده [13]اساطیر به خدایان و الاهگان سرنوشتکه در 
ک کند. در ییک کثرت است که ماهیتش تا آنجا که اتصالاتش زیاد شوند ضرورتاً تغییر می در ابعاد

ر ود ندارد. دیابیم وجچه در یک ساختار، درخت یا ریشه میریزوم هیچ نقطه یا جایگاهی مانند آن
 صرفاً تبحرش را به نمایش دهدلد به اجرای یک قطعه شتاب مین گوریزوم فقط خطوط هستند. وقتی گل

د دیگر کند. عدبخشد، و کل قطعه را تکثیر میگذارد، بلکه نقاط موسیقایی را به خطوط استحاله مینمی
د، زیرا خودش یک کثرت عدی مفروض بسنجکه عناصر را بر حسب جایشان در ب مفهومی کلی نیست

ی اعداد متعلق به آن دامنه(. نه بر مجموعه کند )اولویت دامنهشده است که بر طبق ابعاد مدنظر تغییر می
 ی وحدت فقط وقتییم. انگارهگیری دارها یا انواع گوناگون اندازهکه فقط کثرتگیری، واحدهای اندازه

ال د شود یا یک فرایند سوبژکتیوسازی متناظر با قدرتمندشدند د که دال درون کثرت قدرتمنکنمیظهور 
تناظرهای دهد که مبنای مجموعهمحور رخ میـفرما شود: همین اتفاق در یک وحدتبر کثرت حکم

 یق است که پیرو قانون منطق دودوینیز صاد یکیک بین عناصر یا نقاط ابژکتیو است، یا در مورد بهیک
عد سیستم مدنظر شود. وحدت همیشه در بطن بعدی تهی که مکمل بسیم میتقگذاری در سوژه تفاوت

دهد، و هرگز گذاری نمیفرارمز گذاری(. اما یک ریزوم یا کثرت هرگز تن بهکند )فرارمزاست عمل می
د. آوریعنی ورای کثرت اعداد متصل به این خطوط فراهم نمی، [14]عدی مکمل را ورای تعداد خطوطشب

 یصفحهرو، از کنند: از اینر یا اشغال میشان را پهایعدبی اند، به این معنا که همهها مسطحی کثرتهمه
با تعداد اتصالاتی که بر آن برقرار « صفحه»این  هایعدبگوییم، گرچه ها سخن میکثرت همنواختی

ی یگریز یا قلمروزدا شوند: با خط انتزاعی، با خطها با خارج تعریف مییابند. کثرتشوند افزایش میمی
( خارج [15])تورینه همنواختیی کند. صفحهها تغییر میدیگر کثرت هها ضمن اتصال بکه ماهیت کثرت

زیر است: واقعیت تعدادی متناهی بعد که کثرت گر موارد هاست. خط گریز توأمان نشانی کثرتهمه
رو خط گریز استحاله یابد؛ امکان و که کثرت پیاین جزعد مکمل کند؛ ناممکنی هر بعملاً پرشان می
واحد فارغ از تعداد  تبیرونیی همنواختی یا ها روی یک صفحهی این کثرتکردن همهضرورت مسطح

، روی یک بیرونیتی آل یک کتاب گستردن هر چیز روی این صفحهبسا ایدهها. چهابعاد کثرت
 ها وتاریخی، مفاهیم اندیشیده، افراد، گروههای ورقه باشد: رخدادهای زیسته، تعین یک برگ، رویتک

ای ه، با سرعتی عواطفی شکستهست، زنجیرهکلایست مبدع چنین نوشتاری ماعی.اجت هایفرماسیون
های کلایست از علاوه متنهای گشوده. بهها، همواره در نسبت با خارج. حلقهها و استحالهمتغیر، شتاب

 یک جوهر یا سوژه ساخته درونیتگیرند که با هر حیث در مقابل کتاب کلاسیک یا رمانتیک قرار می
گر و غیردلالت عدیب n های مسطحکثرتدولت.  آپاراتوسـبماشین جنگ علیه کتاـکتابشود. می

                                                 
2 Ernst Jünger, Approches drogues et ivresse, Table ronde, p. 304, 218. 
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مَرغ،  مقداری) [16]گیریود اندازهتر با قیها با حروف تعریف نامعین، یا بیشغیرسوبژکتیو هستند. آن
 شوند.ریزوم...( مشخص می مقداری

ها را از هم جدا گر که ساختارازحد دلالتهای بیشگر: علیه شکست. اصل گسست غیردلالت4
رد شود، ولی ت یک ریزوم بشکند و جایی از آن خگذرند. ممکن اسکنند یا از دل یک ساختار میمی

شویم ها خلاص نمیکند. از مورچهخطش و پیرو دیگر خطوط گریز دوباره آغاز میدوباره روی این یا آن 
تواند پیوسته خودش را دهند که بعد از تخریب بخش اعظمش میچون به ریزومی حیوانی شکل می

بندی، قلمروگذاری، شان چینهاساسست که بربندیریزوم متشکل از خطوط قسمت . هربازسازد
 ست که درشود، و همچنین متشکل از خطوط قلمروزداییو الخ می اسناد،د، منسازماندهی، دلالت

ستی شوند، گسقسمت به یک خط گریز منفجر میقسمت گریزد. هر بار که خطوطوقفه میشان بیامتداد
دیگر وقفه خود را به هم. این خطوط بیخط گریز جزئی از ریزوم است اماشود، درون ریزوم ایجاد می

وب و خ حتی در شکل ابتدائیدو را بهیا انشعاب ثنویتتوان یک د. به همین دلیل هرگز نمیزننگره می
ی دوباره اما همچنان در خطر مواجهه ،کنیمکنیم، خط گریزی رسم میدست داد. گسستی ایجاد می بد به

قدرت را به یک  که هاییفرماسیونکنند، با بندی میچیز را بازچینههایی هستیم که همهبا سازماندهی
 ا صفتی که، یفرماسیونسازند ــ هر سازماندهی، اتی که یک سوژه را بازمیگردانند، با صفدال بازمی

گیرند هایی را دربرمیردفاشیسمفراد خها و ادیپی گرفته تا تحجرهای فاشیستی. گروهبخواهید، از احیاهای ا
وب و بد هم صرفاً محصول گزینشی فعال و که در انتظار تبلورند. بله، مَرغ هم یک ریزوم است. خ

 اند که باید از سر گرفته شود. موقتی

توانند نسبی نباشند، و مدام متصل به های قلمروزدایی و فرایندهای بازقلمروگذاری میچگونه جنبش
برداری از زنبور، قلمروزدایی بمانند؟ ارکیده با تشکیل یک تصویر، یا نوعی گرته همهم و درگیر با 

ی اهمه، زنبور قلمروزدوده است و قطعهکند. بااینکند، اما زنبور بر آن تصویر بازقلمروگذاری مییم
کند. اش بازقلمروگذاری میشود در آپاراتوس تولیدمثل ارکیده، ولی زنبور ارکیده را با انتقال گردهمی

فت که ارکیده از زنبور تقلید توان گسازند. می، یک ریزوم میناهمگنعنوان عناصر زنبور و ارکیده، به
ر سطح تنها د کند )محاکات، تقلید، فریب، و الخ(. اما اینگر بازتولید میای دلالتو تصویرش را به شیوه

که یک سازماندهی گیاهی روی یکی، از طوری ،بین دو چینه ـ نوعی توازیها صحت دارد ـچینه
که بل ،تقلیدابداً : نه افتددیگری دارد می اتفاقحال، نکند. درعیوانی روی دیگری تقلید میسازماندهی حی

ارکیده  شدنـعیار، زنبور، شدنی تمام[17]ی رمزگان، افزایش ظرفیت شیمیاییافزودهتسخیر رمزگان، ارزش
 ها متضمن قلمروزدایی یکی از ضوابط و بازقلمروگذاریاز این شدن زنبور. هر کدام شدنـو ارکیده

هایی که قلمروزدایی خورند و در جریان گردش شدتها هر دو به هم گره میی دیگر است؛ شدنضابطه
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بر  اهمگننکنند. نه تقلید نه شباهت، فقط انفجار دو سری رانند یکدیگر را تقویت میتر میرا حتی پیش
 یا مقید اسنادری گتواند به هیچ چیز دلالتشده از ریزومی مشترک که دیگر نمیخط گریزی ساخته

طور به 3«.دو موجود که مطلقاً هیچ ربطی به هم ندارند تکامل ناموازی»گوید: درست مین شود. رمی شو
توانند به ترک الگوی قدیمی درخت و تبار بیانجامند. یک ویروس تحت های تکاملی میتر، شاکلهکلی

ای پیچیده عنوان ژن سلولی گونهبه های جنینی وصل شود و خودش راتواند به سلولشرایط مشخص می
ی دیگر وارد شود، اما به همراه اهای گونهتواند بگریزد و به سلولعلاوه، این ویروس میانتقال دهد؛ به

و  Cی یک ویروس نوع نیست و تودارو دربارهیقات اخیر بنومیزبان اول )مثل تحق« اطلاعات ژنتیکی»
های خانگی(. از گربه یخاص هایکوتاه و دی.ان.ای گونهمن داتصالات مضاعفش با دی.ان.ای میمو

ه تا دشکه از کمترین متفاوتکنند پیروی نمیشاخه های تکاملی دیگر از الگوهای تبار شاخهشاکله
از  کنند وعمل می ناهمگنواسطه در امر بی °پیرو مدل یک ریزوم بلکه، روندشده میبیشترین متفاوت
کوتاه میمون دم تکامل ناموازیبار دیگر، یک 4جهند.ی دیگر میشدهشده به خط متفاوتخط قبلاً متفاوت

ه معنا نیست کگربه بدین شدنـری نیست )میمونیک مدل یا کپی دیگکه آشکارا هیچو گربه؛ طوری
هایمان ما ویروس ،برعکس ،سازیم، یایمان میهاکند(. ریزوم را با ویروسمی «بازی»گربه نقش میمون را 

 ی ژنتیکی از جانبقول فرانسوا ژاکوب انتقالات مادهها ریزوم بسازیم. بهدارند با سایر حیوانرا وامی
های متفاوت، نتایجی مشابه با ها در گونهها، یعنی همجوشی سلولها یا با دیگر روالویروس

های ارتباط 5«.انداز دوران باستان تا قرون وسطی گرامی داشته شدهای دارد که های زنندهگیریجفت»
زنند. همواره امر مولکولی هم می شناختی را برهای تبارشجره شدهتراگذرنده بین خطوط متفاوتمورب/

ی و های چندریختاتر از آنفولانزایم. ما بیشرا بجویید، یا حتی امر زیرمولکولی را که با آن اتحاد بسته
ارند. دهایی که تبار خودشان را های موروثی یا از بیماریمیریم تا از بیمارییابیم و میریزومی تکامل می

 ست.شناسیریزوم ضدتبار

                                                 
3 Rémy Chauvin, in Entretiens sur la sexualité, Plon, p. 205. 

 ی کارهای بنونیست و تودارو ر.ک. هدربار  4

Yves Christen, “Le rôle des virus dans l'évolution”, La Recherche, n° 54, mars 1975: 

های شان را بگیرند و به سلولهای دی.ان.ای میزباناستخراج در یک سلول، در پی خطای شکافتگی، قطعهـتوانند پیرو ادغاممی« هاویروس»

ه تواند بنامیم. در نتیجه، اطلاعات ژنتیکی یک ارگانیسم میمی« مهندسی ژنتیک»شان دهند: این در واقع همان چیزی است که جدید انتقال

های تواند از گونهتوانیم موردی افراطی را تصور کنیم که این انتقال اطلاعات در آن میها به ارگانیسم دیگر انتقال یابد. حتی میی ویروسوسیله

، خلاف جهت تر بودند. پس این مکانیسم، در معنایی کلاسیکیافتههای تکاملکه نیای گونه دیافته بروهایی کمتر تکاملیافته به گونهتکامل

 های بینهای مشبک )با ارتباطتوان در مواردی مشخص شاکلهکند. چنانچه انتقال اطلاعات نقشی عمده داشته باشد، میتکامل حرکت می

 «رود.دادن تکامل به کار میای و درختی کنیم که  در حال حاضر برای نشانهایی درخچهشاکله گزینشان( را جایشدنها پس از متفاوتشاخه

5 Francois Jacob, La Logique du vivant, Gallimard, pp. 312, 333. 
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طور: برخلاف باوری دیرینه کتاب تصویر جهان نیست. کتاب با راجع به کتاب و جهان هم همین
موازی کتاب و جهان در کار است، کتاب قلمروزدایی جهان را جور تکامل ناسازد، یکجهان ریزوم می

خود در جهان دست به ینوبهشود و کتاب بهکند، ولی جهان موجب بازقلمروگذاری کتاب میتضمین می
ن ست چوزند )اگر قادر باشد و توانش را داشته باشد(. تقلید مفهومی بسیار بد اقلمروزدایی خودش می

ی یک کند. نه کروکودیل تنهایی با ماهیتی کاملاً دیگر بر منطق دودویی تکیه میهبرای توصیف پدیده
های پیرامونش را. پلنگ صورتی از هیچ چیز تقلید پرست رنگکند، نه آفتابدرخت را بازتولید می

، دزنودش، صورتی روی صورتی، رنگ میخ با رنگکند، او جهان را کند، هیچ چیز را بازتولید نمینمی
 شود، گسستگر میپذیر و غیردلالتناکه خودش درکست، طوریپلنگ صورتی ا شدنـاین جهان

گیرد. حکمت گیاهان: اش را تا ته پی می«تکامل ناموازی»کند و خودش، خط گریز خودش را ایجاد می
آن با چیزی دیگر ریزوم ست که گیاهان در اریشه دارند همواره خارجی در کار حتی وقتی گیاهان 

ها و ای وجود دارد که خود حیوانات، و انسان)همچنین جنبه ــ با باد، با یک حیوان، با انسانسازند می
همواره ریزوم را با گسست «. ی گیاه در مامستی همچون فوران پیروزمندانه»سازند(. می غیره با آن ریزوم

ش کنید و آن را تقویت کنید، تغییرش دهید، تا آنجا که دنبال کنید، خط گریز را کش دهید، درازتر
های قلمروزدوده انجریهای شکسته را ایجاد کنید. جهتعدی و ب n ترین خطوطدرپیچترین و پیچزاعیانت

ور گرا دهایی همدود خطی اولیه پیرو حلقهمیزید. از گیاهان پیروی کنید: ابتدا با تعیین حارا با هم بی
های جدیدی که در بینیم که درون آن خط، همراه با نقطهکنیم؛ بعد میلی شروع میهای متواتکینگی

گیرند یا نه. بنویسید، ریزوم های همگرا شکل میها قرار دارند، دایرهبیرون حدود و در سایر جهت
رتاسر سای که در ماشینی انتزاعی بسازید، قلمروتان را با قلمروزدایی افزایش دهید، خط گریز را تا نقطه

دقت ببین چطور ت رجوع کن و بهابتدا به گیاه اول»گسترش دهید. پوشاند ی همنواختی را میصفحه
ها برده باشد. شیارهایی ها را به دوردستشود. باران باید تا حالا دانهی باران از این نقطه جاری میراههآب

. حالا گیاهی را که در این جهت در فهمیطوری جهت جریان را میرا که آب حفر کرده دنبال کن، این
روید مال توست. بعد وقتی هر کدام ترین نقطه از گیاه توست پیدا کن. هر گیاهی که بین این دو میدور

های منتج از هر کدام از این گیاهان راههدنبال آبتوانی بههای خودشان را پراکندند، میها دانهاز این
همواره خطوط گریزش را ساطع کرده است، مثل خیلی از  موسیقی 6«قلمرویت را گسترش دهی.

اش بخشند و درختیهایی که به آن ساختار میآن رمزگان کردنبا واژگون ، حتی«ایهای استحالهکثرت»

                                                 
6 Carlos Castaneda, L’herbe du diable et la petite fumée, Ed. Du Soleil noir, p. 160. 
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یه ا ریزوم شبهایش، به علف هرز یها و تکثیرکنند؛ به همین دلیل فرم موسیقایی، درست در گسستمی
 7است.

برگردان: ریزوم پذیرای هیچ الگوی ساختاری یا زایا نیست. ریزوم نگاری و عکس. اصل نقشه6و  5
ست یو امحوری ابژکت تبیگانه است. محور ژنتیکی مثل وحدنسبت به هر محور ژنتیکی یا ساختار عمیق 

توان به ست که میایای پایهتر شبیه دنبالهیابند؛ ساختار عمیق بیشکه مراحل متوالی روی آن سازمان می
و  ایعد استحالهکه وحدت محصول به بعدی دیگر، بکرد، درحالی اشواسطه تجزیهی بیاجزای برسازنده

ای هتهای محوری یا دسگونه از الگوی بازنمودگر درخت یا ریشه ــ ریشهکند. اینسوبژکتیو، گذر می
است و فرآیند زایشش را بر حسب  مربوطای پایهای چامسکی که به دنباله« درخت»زنیم )مثل بیرون نمی

ترین شکل اندیشه. به نظر ما محور ژنتیکی و ای دیگر از کهنه(. نسخهکندبازنمایی میمنطق دودویی 
نهایت بازتولید شوند. کل منطق درخت توانند تا بیند که میابرداریازهمه اصول گرتهساختار عمیق پیش

ضمیر ، کاویروانطور در ینشناسی و همی درخت، در زبانید است. ابژهو بازتول برداریگرتهمنطق 
شود، و بر گذارده متبلور میی رمزهای پیچیدهست که خودش بازنمودگر است، در مجموعهناآگاهی

ست. هدف درخت توصیف وضعی نشین توزیع شده امحوری ژنتیکی قرار گرفته یا در ساختاری ردیف
موجود ناآگاهی ازپیشضمیر ی توازن در مناسبات بیناسوبژکتیو، یا کاوش وبارهست برای حفظ دواقعی

 آنچهبرداری از از گرتهاست های تاریک حافظه و زبان کمین کرده است. درخت عبارت که در گوشه
آید. درخت دست می حاضرآماده بهنحوی بهبر مبنای ساختاری فرارمزگذارنده یا محور پشتیبان 

 اند.های درختها مثل برگبرداریکند، گرتهمی مراتبیسلسلهبندی و ها را مفصلبرداریگرته

ی. برداربسازید، نه گرته . نقشهبرداریریزوم نقشه است و نه گرتهست، ریزوم چیز کاملاً دیگری
سازد. یک نقشه در بطن یک ریزوم میکند، بلکه با زنبور برداری زنبور را بازتولید نمیارکیده گرته

 . نقشهکندبرداری متمایز میاز گرتهآن را گری درگیر با امر واقعی آزمون نقشه به سویگیری جهت
دادزدایی ها، انسنهای بین میداکند. نقشه در اتصالرا که بر خود فروبسته شده بازتولید نمی ضمیر ناآگاهی

. نقشه خودش جزئی داردی همنواختی مشارکت شان روی صفحهیراندام و گشودگی حداکثهای بیبدن
سازی و توان پیادهتواند در تمام ابعادش اتصال بگیرد، نقشه را میاز ریزوم است. نقشه باز است، می

ان با توتوان پاره و واژگون کرد، میمعکوس کرد، نقشه مستعد دریافت مدام تغییرات است. نقشه را می
توان داد. نقشه را می شاش کرده تطبیقل اجتماعی بازسازییک فرد، گروه یا یک تشکهر آرایشی که 

جور تأمل آن را ساخت. عنوان کنشی سیاسی یا یکروی دیوار رسم کرد، آن را اثری هنری پنداشت و به
                                                 

7 Pierre Boulez, Par volonté et par hasard, Ed . du Seuil, p. 14: 

ای که موسیقی: »97ی تکثیر موسیقایی ص همچنین درباره« کنند به تکثیرناگهان مثل علف هرز شروع میکارید و هایی را در کود میدانه»

 «کند.مواجه می انیرویدادی با زمانی ضربجور ناممکنی در حفظ همشناور است، آنجا که خود نوشتار نوازنده را با یک
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ست حیوانیمعنا ریزومی های کثیر باشد؛ نقب بدینن ورودیهای ریزوم داشتترین خصلتمهماز شاید یکی 
به  یدنگاه کنهای ذخیره یا زیستگاه )عنوان راه عبور و چینهو گاه شامل تمایزی آشکار بین خط گریز به

گردد. برمی« به همان»هایی کثیر دارد که همیشه برداری، ورودیموش آبی(. یک نقشه، برخلاف گرته
یا  کاویروانی ظاهری. برخلاف «یتقابل»برداری همواره به گرته کهنقشه به اجرا ربط دارد، درحالی

کند و گذار محصور میرا بر محوری ژنتیکی یا ساختاری فرارمز هفتکاوانه که هر میل و گقابلیت روان
کِشد، ی آن ساختار مینهایت روی آن محور یا اجزای سازندههای یکنواخت مراحل را تا بیبرداریگرته

 ـ الاهی، معنوی، تاریخی، اقتصادی،ا به هر نامی که خوانده شود ـر شدهبرداریگرته هر تقدیر شیزوکاوی
 ارینگی نقشهبینیم که ملانی کلاین مسئلهزند. )خوب میکنار میـ نشین ـساختاری، وراثتی یا ردیف

ی آماده راضهای حاضربرداریفهمد و به کشیدن گرتههای بیمارش را نمیریچارد کوچولو، یکی از کودک
کوشد که کودک مذبوحانه میـ درحالیابای بد، مامان بد و مامان خوب ـادیپ، بابای خوب و ب است ــ

های جزئی نه ها و ابژهرانه 8کاو آن را کاملاً سوءتعبیر کرده است(.انجام رساند که روان اجرایی را به
هایی سیاسی برای گزینهعوض، ها، دردر ساختار عمیق، آن هایی، نه موضعاندمراحلی بر محور ژنتیکی

طور سیاسی، یعنی با تمام ها بههایی که کودک از آنبستها هستند، بنها و خروجی، ورودیهائلهمس
 برد.نیروی میلش، جان به در می

 یتثنوهای خوب و بد، دوباره به یک ها، همچون سویهبرداریها با گرته، آیا با تقابل نقشهحالبااین
آمیختن گاه درهمها و خاص نقشه نیست؟ آیا تلاقی ریشه °شدنبرداری؟ آیا قابلیت گرتهگردیمصرف برنمی
 شود که انگار پیشاپیشهای حشو تشکیل نمیها خاص ریزوم نیست؟ آیا نقشه از پدیدهریزوم با آن

ها و بخشیشان وحدتهایی ندارد که بر رویباشند؟ آیا کثرت چینه های خودشاریبردگرته
شه سنادهای سوبژکتیو ریهای دلالتی و اگرفتنهای تقلیدی، قدرتها، مکانیسمسازیها، تودهبخشیمیتتما
نند که کرا بازتولید نمی هاییفرماسیونآن  شانلطف واگرایی احتمالیدوانند؟ آیا حتی خطوط گریز بهمی

همیشه باید بر سر روش است: سازی و دورزدن بود؟ اما خلافش هم درست است، مسئله کارکردشان پیاده
هرروی وجه با عملیات قبلی متقارن نیست. چون بههیچ. این عملیات بهبرداری را روی نقشه برگرداندگرته

یا تصویر  تر مثل عکسبرداری بیشکند. گرتهبرداری نقشه را بازتولید مینادقیق است بگوییم که گرته
 هم بهشود، آندش را دارد آغاز میچیزی که قصد بازتولی سواکردنی ایکس است که با انتخاب و اشعه

د است که ی دیگر. همیشه مقلای محدودکنندههها یا روالآمیزیجمله رنگتصنعی، از یکمک وسایل
، ستا برداری پیشاپیش نقشه را به یک تصویر برگرداندهکند. گرتهآفریند و جذبش میالگویش را می

                                                 
8 Mélanie Klein, Psychanalyse d'un enfant, Tchou:  

 های ریچارد.های جنگ در فعالیتنقش نقشه ر.ک.
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رو محورهای دلالت و برداری پیها تبدیل کرده است. گرتهچها و ریشههپیشاپیش ریزوم را به ریشه
زوم را برداری ریخنثی کرده است. گرته، و پایدار، سامانبهها را خودش کثرتبه متعلق  سوبژکتیوسازی

ر واقع کند دکند دارد چیز دیگری را بازتولید میاست، و وقتی فکر می دادهتولید کرده و به آن ساختار 
برداری برداری بسیار خطرناک است. گرتهط مشغول بازتولید خودش است. به همین خاطر گرتهفق

های اصلی محوری یا ها، ریشهها، انسدادبستبرداری صرفاً بنکند. گرتهها را تزریق و ترویج میحشو
کاوی وانر: کنید هشناسی نگاو زبانکاوی روانکند. به نقاط ساختاربخشی نقشه یا ریزوم را بازتولید می

شناسی هم هیچ غیر از آگاه، و زبانناضمیر های ها یا عکسبرداریهیچ ترسیم نکرده مگر گرته
آور نیست که کند )تعجبهایی که ایجاب میهم با تمام خیانتهای زبان، آنها یا عکسبرداریهگرت

کودک در کاوی رواند در شناسی گره زده است(. ببینیزبان سرنوشتش را به سرنوشت کاویروان
 لوثاش را نقشهو  شکستندهایش را ریزوممدام ترین شکلش چه بر سر هانس کوچولو آمده: خالص
ها را مسدود کردند، تا به شرم و گناهش میل ی خروجیگذاشتند و همهاش را جلویش ، نقشهکردند

)او را از ریزوم ساختمان و بعد از ریزوم خیابان بازداشتند،  فوبیابورزد، تا  شرم و جرم را در او بکارند: 
ای روی بدن خودش بدل کردند، او را به دکتر چهاو را در رختخواب پدرمادرش کاشتند، او را به ریشه

 که ایننگاری هانس کوچولو توجه کرد ولی فقط برای اینفروید دوختند(. فروید آشکارا به نقشه
یاسی ریچارد سهای جغرافیاییفکند. و ببینید ملانی کلاین با نقشهفرا سی خانوادگینگاری را بر عکنقشه

یرید، ای مشخص بگشان کرد. قیافهبرداری تبدیلها عکس گرفت و به گرتهکوچولو چه کرد: از این نقشه
تان شکسته ــ در هر صورت ریزوما سرنوشت ساختاری را دنبال کنید ی ژنتیکی یچه محور، مرحله

هر خروجی بر شما  این شرط کهخواهد شد. اجازه خواهید داشت زندگی کنید و حرف بزنید، ولی به 
بسته شده باشد. وقتی یک ریزوم مسدود یا درختی شود، دیگر تمام است، دیگر خبری از میل نیست؛ 

رود، کند. هربار که میل از یک درخت بالا میچون میل همیشه با ریزوم حرکت و تولید می
کنند؛ ولی دهند و به سوی مرگ هدایتش میدهند که میل را به پایین هل میهای درونی رخ میودآمدنفر

 کند.های بیرونی و مولد بر میل عمل میریزوم با رویش

را امتحان کنیم.  ،به همین خاطر بسیار مهم است که عملیاتی دیگر، معکوس اما نامتقارن
ی ها را به یک ریزوم وصل کنید. مطالعهها یا درختها را از نو به نقشه چفت کنید، ریشهبرداریگرته

ی کوشد یک ریزوم را با خانهاو چطور میکه دهد ناآگاه در مورد هانس کوچولو نشان میضمیر 
شوند، چگونه این خطوط مسدود میخانوادگی و با خط گریز ساختمان، خیابان، و غیره بسازد؛ چگونه 

کودک وادار شده تا در خانواده ریشه بدواند، تا عکسش زیر پدر گرفته شود، تا روی تخت مادر ردیابی 
ی سوبژکتیوسازی عواطف تضمین منزلهگرفتن دال را بهی پروفسور فروید قدرتشود؛ چگونه مداخله
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 شودآور و گناهکارانه فهم میشدنی که شرمـحیوانکند؛ چگونه کودک هیچ راه فراری ندارد غیر از می
ها را از نو روی نقشه بستهمیشه باید این بنی سیاسی راستین(. اما شدن هانس کوچولو، گزینهـ)اسب

طور است: نشان ی گروهی هم همینطریق به روی خطوط گریز ممکن بازشان کرد. نقشهقرار داد، و بدین
سازی و الخ شکل روکراسی، رهبری، فاشیستیسازی، بهای تودهیزوم پدیدهاز رای دهید در چه نقطه

ه اختن ریزوم اداممانند، که پوشیده به سحال کدام خطوط، حتی شده زیرزمینی، برجا میگیرند، بااینمی
تیست بسازید، چندین نقشه ویک کودک ا هایتها و حرکای از ژست: نقشه[18]لینییدهند. روش دمی
که نقشه یا ریزوم اساساً  ت باشددرساگر  9یب کنید...همان کودک و برای کودکان مختلف ترک برایرا 

ها ریشهـاهها یا مسیر درختبرداریه گرتهتوان از راهایی کثیر دارند، پس خواهیم دید که میورودی
مانیایی دوری کرد(. برای مثال، اغلب  ثنویت)باز هم باید از هر  هم با حفظ تمهیدات لازموارد شد، آن

گر و تأثرهای سوبژکتیو پیش برویم، به های دلالت، با قدرتها را دور بزنیمبستشویم بنجبور میم
های لبی که راه را برای عملیاتهای صقلمرومندی به، یا حتی بدتر از آن، پارانویایی یا یپیدا هایفرماسیون

ی طهعنوان یک نقرغم خودش بهبه کاوی روان. حتی ممکن است اتکا کنیم ،کنندای دیگر باز میاستحاله
سازد توان مستقیماً بر خط گریزی تکیه داد که قادرمان میاتکا عمل کند. برعکس، در موارد دیگر، می

های بسیار بندیها را قطع کنیم، و اتصالات جدید ایجاد کنیم. پس سرهمها را درهم شکنیم، ریشهچینه
ها ها با ضرایب متغیر قلمروزدایی وجود دارند. در ریزومریزومـهاها و ریشهنقشههاـبرداریهگرت تفاوتم

تواند در می ی درخت یا تقسیم ریشه، شاخهای وجود دارند، اما در مقابلو ریشه ساختارهای درختی
حاکی از امور  های نظریبه تحلیلط یابی اینجا نه منوریزوم جوانه بزند و شاخ و برگ بگیرد. مکان

در قلب  کند.ها را ترکیب میها یا مجموع شدتوابسته است که کثرت پراگماتیک یک، بلکه به کلی
تواند شکل بگیرد. یا عنصری ی یک ریشه یا در خم یک شاخه ریزومی جدید مییک درخت، در حفره
اندازد. حسابداری و را راه می لید ریزومچه است که تودرخت، یا یک ریشهـمیکروسکوپی از ریشه

توانند جوانه بزنند و در رمان کافکا، می همچونحال، روند: بااینها پیش میبرداریروکراسی با گرتهب
جور افتد، ادراکی متوهمانه، یککار میخودش به پرشدتای های ریزوم را روانه کنند. خصیصهساقه
کنند و هژمونی دال را به چالش بازی تصاویری که خود را جدا میآمیزی، جهشی منحرفانه، یا حس

ند و گیرشان را نزد کودک بازپس میها و الخ آزادیبازیهای ژستی، تقلیدها، لودهشناسیکشند. نشانهمی
کنند ــ رخدادی میکروسکوپی معلم خلاص می ، یعنی از قابلیت مسلط زبان«برداریگرته»ز خود را ا

ی نشین چامسکهای زایای مبتنی بر الگوی ردیفدرخت ترتیب،بدینزند. ت محلی را برهم میتعادلِ قدر
بودن یعنی تولیدکردن ریختریزوم 11خود ریزوم بسازند.ینوبهسو گشوده شوند و بهتوانند از همهمی

                                                 
9 Fernand Deligny, Cahiers de Vimmuable, vol. 1, Voix et voir, Recherches, no. 8 (April 1975). 

 با درخت چامسکی در:« پراگماتیک خصایص»برای ادغام  MacCawley, Sadock, and Wunderlichهای ر.ک. تلاش 10
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 د اماشونها متصل میآنه به که ظاهراً ریشه هستند، یا به بیان بهتر با نفوذ در تن [19]هاییها و رشتهساقه
 هاها، ریشهایم. باید از باور به درختخسته بندند. از درختکار میهای عجیب و تازه بهها را به شیوهآن

شناسی ای، از زیستایم. کل فرهنگ شاخهشان کشیدهدستازحد از ها دست برداریم، بیشچهو ریشه
داشتنی نیست، اند. برعکس، هیچ چیز زیبا نیست، هیچ چیز دوستهها بنیان یافتشناسی، بر آنگرفته تا زبان

ها. آمستردام، های هوایی، رشدهای اتفاقی و ریزومهای زیرزمینی و ریشههیچ چیز سیاسی نیست مگر ساقه
 ترین حماقت درهایش، جایی که منفعت به بزرگکانالهاـساقهشهری با ـها، ریزومشهری بدون ریشه

 شود.متصل می ماشین جنگ تجاریبرابر 

 [21]«ندریتد»اشتباه چه بهشاخه. آنا شاخهریشه یای ریشهسان است، نه مغز مادهنه اندیشه درخت
، [21]هاها، نقش آکسونناپیوستگی سلولها در بافتی پیوسته نیست. شود متضمن اتصال نورونخوانده می

ها، مغز سیناپسی و جهش هر پیام از خلال این شکاف [23]هایردشکافوجود خ، [22]هاکارکرد سیناپس
را  عیسیستم عصبی غیرقطگرای غیرقطعی، یا همان د که سرتاسر سیستم احتمالسازرا به کثرتی بدل می

سازد. بسیاری از مردم درختی کاشته در سرشان ور میغوطهآن  [24]ی گلیالی همنواختی یا یاختهحهدر صف
پیچند، مثل پیچک دور آکسون و دندریت به هم می»تر چمن است تا درخت. بیشدارند، اما خود مغز 

ها بین شناستنها و روانشناسحافظه نیز چنین است... عصب 11«.ها، با سیناپسی در نوک هر تیغخاربن
دو شوند. تفاوت بین اینمدت )به مقیاس یک دقیقه( تمایز قائل میی کوتاهی بلندمدت و حافظهحافظه

ی بلندمدت که حافظهمدت از سنخ ریزوم و نمودار است درحالیی کوتاهصرفاً کمّی نیست: حافظه
مدت ی کوتاهبرداری یا عکس(. حافظه، گرته[26]، رد عصبی[25]سان و متمرکز است )نقشدرخت

اند از وتاش نیست، ولی همیشه میواسطگی نسبت به ابژهوجه تحت استیلای قانون مجاورت یا بیهیچبه
و  ،دور عمل کند، بعد از مدتی طولانی بیاید یا برگردد، ولی همیشه تحت شرایط ناپیوستگی، گسست

 ها یکآن چیزی مشابه نیست؛ فهمیدن ی زمانمندعلاوه، تمایز این دو حافظه از جنس دو شیوهکثرت. به
ی همدت: با حافظی کوتاهک ایدهیابند. شکوه یی یکسان را درنمیای یکسان یا حتی ایدهچیز واحد، خاطره

ت مفاهیم بلندمد ی بلندمدتسیم، حتی اگر با حافظهنویمدت میهای کوتاهرو با ایدهو از این مدتکوتاه
ی گیرد؛ حافظهیند دربرمیای فرمنزلهمدت فراموشی را بهاهی کوتم. حافظهخوانی کنیبخوانیم یا باز

ی بلندمدت )خانواده، آمیزد. حافظهمیو عصبی در ،جمعی، زمانمندا ریزوم مدت نه با لحظه که بکوتاه
 موقعاز دور، بیبلکه نه آناً گرداند چه برمیکند، اما آنبرداری یا برگردان مینژاد، جامعه یا تمدن( گرته

 کند. در این حافظه عمل می «نابهنگام» و

                                                 
Dieter Wunderlich, “Pragmatique, situation d’enonciation et Deixis” in Langages, no. 26 (June 1972), pp. 50ff. 

11 Steven Rose, Le cerveau conscient, Ed. du Seuil , p. 97.  

 از همین کتاب. 052ی حافظه رجوع کنید به ص و درباره
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مرکزی یا  وحدت برتر یکنگیزند که بر طبق ادرخت و ریشه تصویری محزون از اندیشه برمی
ها را در نظر ریشهـهای شاخهکند. در واقع وقتی مجموعهپیوسته از امر کثیر تقلید می °قسمتقسمت

 نکند که از بالا تا پاییها بازی میرا برای یکی از این زیرمجموعه قسمت متضادگیریم، تنه نقش می
که « های واحددوقطبی»خواهد بود و متفاوت با « طبی ربطیقدو»کنند: این قسمت یک حرکت می

ها خودشان تکثیر شوند، بطاحتی اگر ر 12دهند.شونده از یک مرکز واحد را شکل میپرتوهای ساطع
فاً های صرکثرتاز و  دوـیکتوان هرگز از نمیجا در اینبینیم، باز هم ای میچهکه در سیستم ریشهچنان

گذارند از آن ها نمیو مدوسا [27]ها، هیدراهاها، بازگشتهای دوباره، بازتولیدزایش کاذب بیرون رفت.
اند متشکل از مرکزهای ظرفیت دلالتی، مراتبیهایی سلسلهشاخه سیستمهای شاخهبیرون بزنیم. سیستم

الگوهای یافته. در های سازمانخودکار مرکزی همچون حافظههای مرکزهای سوبژکتیوسازی، و دستگاه
های بطاکند و تأثری سوبژکتیو را فقط از رتر دریافت میمزبور یک عنصر اطلاعات را فقط از واحدی بالا

تر مشهود است، در علومی که هنوز به . این در مسائل کنونی علوم اطلاعات و علوم کامپیومعینازپیش
شند. بخمیمرکزی  یک حافظه یا اندامام قدرت را به که تماند تا آنجا ترین شکل اندیشه چسبیدهکهنه

های )سیستم« های دستوردرخت هایشکل»ای خوب ضمن مردودشمردن قالهتیتو در مپیر روزنسیل و ژان پ
به  مراتبیپذیرش اولویت ساختارهای سلسله»کنند که مراتبی( اظهار میمتمرکز یا ساختارهای سلسله

فرد  برد. )...(شناختی راه میفرم درختی به توجیهی مکان بخشد. )...(شاخه رجحان میساختارهای شاخه
ره از های مخابی بالاترش. )...( کانالی فعال دارد، یعنی مرتبهمراتبی فقط یک همسایهدر سیستمی سلسله

 «اند: سیستم درختی قبل از فردی که در مکانی معین در این سیستم ادغام شده وجود داردپیش تثبیت شده
یک کثرت  پنداریم بهکنند که حتی وقتی میلتی و سوبژکتیوسازی(. این نویسندگان اشاره می)ظرفیت دلا

 یگفتهــ چون نمود یا نامیم ای میچهکه ریشهاست این کثرت کاذب باشد ــ همان ، ممکنایمرسیده
ر ی مشهوبرد: نظریهمراتبی راه میتماماً سلسلهحل اش در واقع فقط به یک راهمراتبیظاهراً غیرسلسله

اگر هر دو فردی در یک جامعه دقیقاً یک دوست مشترک داشته باشند، آنگاه فردی وجود »دوستی، 

                                                 
12 Julien Pacotte, Le réseau arborescent, schème primordial de la pensée, Hermann, 1936. 

نیان ب»ی منزلهدهد، فرمی که نه همچون فرمالیسمی صرف، که بهو بسط میکند میشاخه را تحلیل های متعدد فرم شاخهاین کتاب شاکله

ی دوقطبی را ، یا همان نظریه«دوـکی»های ی فرممهبرد و هانتها می ی کلاسیک تاارائه شده است. این کتاب اندیشه« ی فرمالواقعی اندیشه

 دهد:ی زیر را به دست میها شاکلهشاخهـهاریشهـدهد. مجموع تنهمدنظر قرار می

 

 
 تعدد و توالی

ً
که چگونه درخت بر اساس شبکه شکل های علمی مختلف را بررسی کرده است: اینها در  حیطههای درختمیشل سِر اخیرا

 گیرد.می

(La traduction, Ed. de Minuit, pp. 27 sq.; Feux et signaux de brume, Grasset, pp. 35 sq.) 
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 آن دوست»ست؟ کیپرسند آن دوست مشترک تیتو می)روزنسیل و پ« ت که دوست همه استخواهد داش
طرزی عجیب از هایی بهها کیست؟ ارباب؟ معترف؟ پزشک؟ چنین ایدهی جفتگیر در این جامعهعالم

 هک ستایاندیشهدوستدارـن دوست نوع بشر کیست؟ آیا او همان ای«. اولیه خیلی دورند یموضوعهاصول
اش به تنها غیاب یا سوبژکتیویته شده باشد کهحتی اگر وحدتی سقط شودی کلاسیک ظاهر میدر اندیشه

دانم، هیچ نیستم؟( از این حیث، این نویسندگان از قضایای گوید هیچ نمیبخشد و تمام مدت میآن اعتبار می
ای، چهحل ریشهراهواقع چنین است: شان بهها یا حاصلدرختـهاگویند. اصل ریشهسخن می دیکتاتوری

 13ساختار قدرت.

های گاههای متناهی دستهای نامتمرکز، شبکههای متمرکز، سیستممقابل این سیستم این نویسندگان در
دهد، آنجا که ای دیگر رخ میای به همسایهها از همسایهدر آن دهند که ارتباطخودکار را قرار می

ر د وضعیها با توانند با هم جا عوض کنند و تنها از قبل وجود ندارند، آنجا که افراد میها یا کانالساقه
ی نهایی شوند و نتیجههای محلی با هم هماهنگ میکه عملیاتطوریـ شوند ـای خاص تعریف میلحظه

های شدتمند جای وضعیت [28]تراشُد جوریکیابد. باق میر، مستقل از هر عاملیت مرکزی، انطو فراگی
ت... دلیلی سمراتبینوعی ضدگراف سلسلهی گردش اطلاعات نندهکگراف تنظیم»گیرد و شناسی را میمکان

ی ی ماشین جنگ یا جوخهنامیم(. مسئله)چنین گرافی را نقشه می« وجود ندارد که گراف درخت باشد
توان را می ژنرالبدون  حللازم است؟ راه ژنرالکنند یک  آتشاتفاق فرد بتوانند به nکه آتش: آیا برای این

ست که به هاییامل تعدادی متناهی وضعیت همراه با سیگنالدر یک کثرت نامتمرکز یافت که ش
هم از نظرگاه یک ریزوم جنگ یا منطق چریکی، بدون کنند، آنهای متناظر اشاره میعتسر

دهند که این کثرت، برداری از نظم مرکزی. این نویسندگان حتی نشان میبرداری، بدون کپیگرته
دخالتی »عنوان بخش را بهبخش و وحدتاه خودکار مرکزیتی ماشینی هر دستگبندی یا جامعهسرهم

است. روزنسیل و پتیتو تأکید  n-1 تحت این شرایط همواره nدر واقع،  14زند.کنار می« غیراجتماعی

                                                 
13 Pierre Rosenstiehl and Jean Petitot, “Automate asocial et systemes acentres,” Communications, no. 22 (1974), 

pp. 45-62. 

  ر.ک.ی دوستی درباب نظریه

Herbert S. Wilf, The Friendship Theorem in Combinatorial Mathematics, Welsh Academic Press; 

 .ی تردید ر.کای مشابه با عنوان نظریهو درباب نظریه

Kenneth J. Arrow, Choix collectif et préférences individuelles, Calmann-Levy. 

اند، و حساب در ز این است که در آن ابتکارهای محلی مستقل از قدرتی مرکزی هماهنگ شدهی اصلی سیستم غیرمتمرک. خصیصههمان 14

 خانهتوان پروندهمیبه همین خاطر تنها جایی که »شود )کثرت(. کل شبکه انجام می
ً
ی خود آن اشخاص است، زیرا ی اشخاص را ساخت دقیقا

ی نامتمرکز ی ممکن برای اشخاص است. یک جامعهشان دارند: جامعه تنها پروندهنگه روزو به تکمیل کنندشان را ها قادرند توضیحاتفقط آن

. 55-51ر.ک. ص « ی آتشی جوخهنظریه»درباب («. 26زند )ص ار مینعنوان تعدی غیراجتماعی کبخش را بهطبیعی دستگاه خودکار مرکزیت

« های مقارنمُدول»ی هاکثرتدهند به ها خواب ببینند که دارند فنون فرمال جنگ چریکی را به خود تخصیص میآید که فرماندهحتی پیش می
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 های حسابکند، بلکه از شیوهنامتمرکز نه از چیزهایی که تعیین میـکنند که اعتبار تقابل متمرکزمی
توانند با ریزوم متناظر باشند یا برعکس در ریزوم ها یا میبندد. درختها به کار میاست که برای چیز

یا هر دو سنخ تنظیم است،  بحسا یبشکفند. و درست است که عموماً چیزی یکسان مستعد هر دو شیوه
اوی کروانرا در نظر بگیرید: کاوی روانفرد حالت در این یا آن مورد. دوباره اما نه بدون تغییر منحصربه

های را به ساختارهای درختی، گراف ضمیر ناآگاهاش، که در طرز محاسبه و رفتارش، تنها در نظریهنه
کند. فالوس مقید میـهای مرکزی، فالوس و درخت، اندام[29]هیندبازپیداهای مراتبی، حافظهسلسله
 اش را بر فهمی استبدادی ازقدرت استبدادی کاویروانتواند تغییر روش دهد: از این حیث نمیکاوی روان
و هم در  کاویروانبسیار محدود است. هم در  کاویروانرو، مرز مانور کند. از اینناآگاه بنا می ضمیر

را  ضمیر ناآگاهفروید(. برعکس، شیزوکاوی  ژنرالیا رهبر حضور دارد ) ژنرالاش همیشه یک ابژه
به  رونکند و از ایریزوم( تلقی میهای خودکار متناهی )ای ماشینی از دستگاهرکز یا شبکهمسیستمی نامت

ل روزنسی شناسی هم معتبرند؛بانیابد. همین ملاحظات در زدست می ضمیر ناآگاهحالت کاملاً دیگری از 
ها، هفتله برای گکنند. مسئدرستی مطرح میرا به« ای از واژگانهی نامتمرکز جامعهدسازمان»و پتیتو امکان 

ناآگاه، تفسیر یا واداشتنش به دلالت بر طبق الگویی درختی نیست.  ضمیر که برای امیال، هرگز تقلیلچنان
های جدید و امیال دیگر است: ریزوم دقیقاً هفته و همراه با آن، تولید گناآگاضمیر مسئله بر سر تولید 

 است. ناآگاهضمیر تولید همین 

رفته شناسی گی غربی، از گیاهعجیب است که چگونه درخت توانست بر واقعیت غربی و کل اندیشه
 ان،بنیـریشهیابد:  سیطرهشناسی و بر سرتاسر فلسفه... ، الاهیات، هستی[31]شناسیتا کالبدشناسی و دانش

Grund [زمینهبنیان ، ،]roots ها[ و ]ریشهfundations [غرب نسبتی ویژه با جنگل ها، شالودههامبنا .]
ها ارمبتنی بر تب وکاری جنگل پُر اند از گیاهان بذری حاصل از کشتهشدزدایی دارد: مراتع صافو جنگل
تبارهایی را  شوده روی زمین در حال آیش انجام میسان؛ پرورش حیوانات کهای درختو گونه

تپ سکند: نسبت با ادیگر را ارائه میدهند. شرق شمایلی شاخه شکل میکه به حیوانی شاخهگزیند برمی
کردن فرد؛ تکهاز راه تکه و باغ )در برخی موارد، بیابان و واحه( و نه جنگل و مرتع؛ کشت پیازچه

گران وچهای کهای بسته محصور شده یا به استپبندی پرورش حیوانات که در مکاندسته کنارگذاشتن یا
بازرانده شده است. غرب: کشاورزی بر مبنای تباری منتخب شامل تعداد زیادی از افراد متغیر. شرق: 

اً در خصوصآیا در شرق، «. هاکلون»ی وسیعی از باغبانی بر مبنای تعداد اندکی از افراد برآمده از گستره
اقیانوسیه، الگویی ریزومی وجود ندارد که از هر حیث در مقابل الگوی غربی درخت است؟ آندره 

                                                 
« مراتبیاتکای سلسله»که از حیث نظری فقط حداقلی از قدرت مرکزی و « شوند...متوسل می« های سبُک پرتعداد ولی مستقلبر مبنای سلول»

 .دارند. ر.ک را

Guy Brossollet, Essai sur la non-bataille (Paris: Belin, 1975). 
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های محبوب در شرق، و اخلاق و فلسفه های تعالیبل بین اخلاق یا فلسفهدریکور حتی این را دلیل تقاه
کارد مقابل خدایی که نهال میکند در افشاند و درو میداند: خدایی که بذر میدرونماندگاری در غرب می

تعالی: مرضی خصوصاً  15آورد )قراردادن جوانه در خاک در مقابل بذرافشانی(.و از زیر خاک درمی
شان: گیاهان بذری، و نه سکسوالیته ست ــ زمین همان موسیقی را ندارد ــیکی شاناروپایی. نه موسیقی

عکس، کنند؛ بررا به الگوی تولیدمثل مقید می الیتهسکسوحتی گیاهانی که هر دو جنس را در خود دارند، 
رخت جا در غرب، دبودن. ایناست نه فقط از تولیدمثل، که همچنین از تناسلی سکسوالیتهریزوم آزادسازی 

بندی کرده است. ما ریزوم یا چمن را از دست ها را صلب و چینههامان ریشه دوانده و حتی جنسدر بدن
 [31]جویی انتقامکلم انسان. )...( علف الاهه چین علف است در جالیز»گوید: می ایم. هنری میلرداده

ها نسبت ها و ستارهی وجودهای خیالینی که به گیاهان، حیوانهمه از بینهای انسان است. کوشش
یچ کند، نه هراستی که علف نه هیچ زنبقی تولید میترین زندگی را دارد. بهبخشدهیم، علف رضایتمی

به وضعیت  سرانجام هازند. چیزای بر فراز کوه. )...( سرانجام حرف آخر را مینبردی، نه هیچ موعظه
نامند. چمن تنها راه فرار است. )...( می ظلمتنگاران معمولاً این شرایط را دوران گردند. تاریخچین برمی

. رویدو میان چیزهای دیگر میعلف بین نشده را پر کند. علف فقط برای این است که فضاهای هرز کشت
ـ ولی علف رویش انبوه است. )...( علف کننده است ـک است، خشخاش دیوانهزنبق زیباست، کلم خورا

زند؟ چین باستان، چین کنونی، چین میلر از کدام چین حرف می 16«ی اخلاقی اشاره دارد.به یک نکته
 ؟ای متحرکی چین دیگری روی نقشهخیالی یا حت

ها در امان نیست. این ها یا جستجوی ریشهی درختموردی ویژه است. البته آنجا هم از سلطهآمریکا 
هود مش اروپایی حتی برای یک دودمان و تبارشناسی امر حتی در ادبیات، در جستجو برای هویتی ملی و

ا دارد کند(. به هر حال، هر چیز مهمی که اتفاق افتاده یاست )کرواک در جستجوی اجدادش سفر می
، هاها و دستهها، گروهها، زیرزمینیبیتی : نسلگیردپی میافتاد مسیر ریزوم آمریکایی را اتفاق می

دارد،  آمریکایی با کتاب اروپایی تفاوت واسطه با یک خارج. کتابهای جانبی متوالی در اتصال بیجوانه

                                                 
های بین کاری، و درباره تفاوتی تقابل بین بذرافشانی و درختها، دربارهی کشت گیاهان بذری در غرب و باغبانی شرقی سیبکدرباره  15

 .پروری ر.کهای دامشیوه

Andre Haudricourt, “Domestication des animaux, culture des plantes et traitement d'autrui,” L'Homme, vol. 

2, no. 1 (January-April 1962), pp. 40-50. 

 .ر.ک همچنین

“Nature et culture dans la civilisation de l'igname: l'origine des clones et des clans,” L'Homme, vol. 4, no. 

1(January-April 1964), pp. 93-104: 

ها برخورد شد؛ احتمال با آنهمان شیوه و به « های سیبک به خدمت گرفته شدندبعدتر در کشت»ند که اها غلاتیذرت و برنج استثنا نیستند: آن

 «های تارو رؤیت شده باشد.عنوان علف هرز چالهاولین بار به»دارد برنج 

16 Henry Miller, Hamlet (New York: Carrefour, 1939), pp. 105-106. 
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 هایبرگشان از کتاب است. در فهمافتد. تفاوت ها راه میدنبال درخت حتی وقتی کتاب آمریکایی
شت شدن و بازگشاخهها هم در آمریکا فرق دارند: در شرق است جستجو برای شاخه. و جهت[32]علف

اش، روندههای بدون دودمانش، با حد همواره پسپوستست، با آن سرخبه جهان کهن. غرب اما ریزومی
که حتی  آمریکایی در غرب وجود دارد، آنجا سرهیکای «نقشه»اش. شدهجابا مرزهای متحرک و جابه

، انگار دقیقاً معکوس کرد: شرقش را در غرب گذاشتها را سازند. آمریکا جهتها هم ریزوم میدرخت
ی بین غرب و دریکور، واسطه)هند، نزد ه17ی شرق است.رد شد؛ غربش لبهین گدر آمریکا بود که زم

ی آمریکایی، انجیل تی اسمیت، خوانندهست(. پوارونگی ا محور چرخش و مکانیسمشرق نیست، آمریک
 ...را پی بگیر کانال، نباشریشه  دنبالخواند: پزشک آمریکایی را میدندان

های ارضی راسی غربی: سرچشمهبروکراسی وجود ندارد؟ بروکاز آن هم(  آیا دو یا حتی سه )یا بیش
کنند، سرشماری عظیم ویلیام فاتح، ها را ایفا میرزم ها که نقشها، درختها و مرتعاش، ریشهو ملکی

ی زمین از راه جنگ، های شاهان فرانسه، تأسیس دولت بر اساس مالکیت، معاملهنظام فئودالی، سیاست
عنوان نماد درفش سلطنتی انتخاب کردند چون بهها. شاهان فرانسه گل زنبق را اجها و ازدودادرسی

ن توااست؟ البته می طوراینراسی در شرق بروکزنند. آیا ها چنگ میشیبهای عمیقی دارد که به ریشه
ای و درونماندگاری را توصیف کرد؛ اما در هر حال دولت آنجا پیرو شاکله ریزوم ی از جنسشتابزده شرق

رق  شراسیبروککند. برعکس، دار عمل نمیو ریشه معین، درختیهای ازپیششاخه متناظر با طبقهشاخه
در آن که دولت « مالکیت ضعیف»هاست، مثل مورد مشهور قدرت آبی با و آبراههاسی مجراها ربروک
شود )رجوع ها آبراهه واگذار میکنند یا به آندهد که آبراهه واگذار میها را بر این اساس شکل میطبقه
کند، اند(. مستبد آنجا مثل رود عمل میکه تاکنون رد نشده [33]لهایی از تزهای ویتفوگبه آن بخش کنید

که زیر درخت بنشیند، درخت یا ریشه است؛ او بیش از آنـای که هنوز یک نقطه، نقطهنه مثل سرچشمه
جا هم آیا آمریکا این .[34]شود؛ رود مائو و درخت لوئییابد؛ و درخت بودا ریزوم میها جریان میبر آب

فقط )نه های درونیکردننیستها و سربهاسطه عمل نکرده است؟ چون آمریکا با انهدامعنوان وبه
 جریانرود. مهاجرت از خارج پیش می درپیهای پیان و غیره( و با موجها، که کشاورزپوستسرخ

                                                 
17 Leslie Fiedler, The Return of the Vanishing American (New York: Stein and Day), 1968. 

ق، یابیم. در شریهای ]جغرافیایی[ مشدن جهتاش در آمریکا، و نیز از معکوسایِ و ادبیدر این کتاب تحلیلی خوب از جغرافیا و نقش اسطوره

 آمریکایی، و برای بازرمزگذاری با اروپا )هنری جمیز، الیوت، پاوند، و غیره(؛ فرارمزگذاریِ حامی بر 
ً
داری هدجستجویی بود برای رمزگانی خصوصا

، مال )دوس پاسوسدر جنوب، با ویرانیِ خاص خودش و نیز ویرانی کشتزارها در جنگ داخلی )فاکنر، کالدول(؛ رمززدایی کاپیتالیستی در ش

جایی مرزها، ریزوم با هم پوستی، آزمونگری ادراکی و ذهنی، جابهدریزر(؛ اما غرب، نقش خط گریز را ایفا کرد، آنجا که سفر، توهم جنون، سرخت

حتی شده با  دهد،نگاری انجام میی بزرگ آمریکایی نوعی نقشهاش؛ نسل بیت و غیره(. هر نویسنده«ماشین مِه»آمیزند )کن کزی و می

 با حرکتافتد، به نقشهخودکارش؛ برخلاف اتفاقی که دارد نزد ما ]در اروپا[ می
ً
های اجتماعی واقعی که آمریکا را ای نیاز است که مستقیما

 های جغرافیایی روی نقشه در تمام آثار فیتزجرالد.نوردند اتصل بگیرند. برای مثال، مشخص کردن جهتدرمی
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رد که بواسطه راه میبی ی«هاکوانتوم»سازی قدرت با ی کمّیکند و به نوعسرمایه مجرای عظیمی تولید می
واقعیت انسان ـروست اسطورهبرد )از اینپولی بهره می جریانی خودش از عبور شیوهدر آن هر کس به

شود تا دوباره فقیر شود(: درخت و مجرا، ریشه و ریزوم، همه چیز در آمریکا فقیری که میلیاردر می
ی انواع کاپیتالیسم در تقاطع همهای وجود ندارد، نفسهو فی هیچ کاپیتالیسم کلی شود.می جمع همکنار 

اش کاپیتالیسم همیشه ماهیتاً نوکاپیتالیسم است، کاپیتالیسم صورت شرقی و غربیدارد، قرار  هافرماسیون
  دهد، اما به نفع بدترین چیزها. را از نو شکل می

بست، چه بهتر. بنرار داریم. های جغرافیایی هنوز در مسیر غلط قی این توزیعرغم همهحال، بهینعدر
تر خودشان را دارند، بسیار لبمراتب صها هم استبداد و سلسلهمدادن این است که ریزواگر مسئله نشان

 ثنویتجا، هیچ جا و آنبین این شناختیهستی ثنویتدر کار نیست، هیچ  ثنویتیخوب، چون هیچ 
ر سان دهایی درختنیست. گره در کار د، هیچ ترکیب یا سنتز آمریکاییبین خوب و ب شناختیارزش
 استبدادی هایفرماسیونها وجود دارند. همچنین، های فرعی ریزومی در ریشهها و شاخهریزوم

ها، زا در سیستم متعالی درختهای آشوبها. کژریختیهای خاص ریزومدرونماندگاری و مجرابندی
ریزوم دو درخت و مجراــست که ریشههای زیرزمینی وجود دارند. مهم این اهای هوایی و ساقهریشه

کند عالی عمل میالگوی متضاد نیستند: اولی حتی اگر گریزهای خودش را ایجاد کند، همچون الگویی مت
ایی استبدادی خودش را بسازد، حتی اگر به مجر مراتبست؛ دومی حتی اگر سلسلهیابیرد جوریکو 

 سازد و یک نقشه را طرحکند که آن الگو را واژگون مییند درونماندگاری عمل میابیانجامد، همچون فر
ر در تاریخ، یا حتی بر س ریزد. مسئله بر سر فلان یا بهمان جا روی زمین، یا بر سر فلان یا بهمان لحظهمی

ن فروپاشیدشدن و وقفه در حال ساختهست که بیذهنی نیست. مسئله بر سر الگوییی این یا آن مقوله
آغازد. نه، این یک ایستد و از نو میکشاند، بازمییندی که دائماً خود را به درازا میااست، و بر سر فر

یق های نادقشک به بیانکردن دقیق یک چیز بیی نوشتار: برای مشخصمسئله دیگر یا جدید نیست. ثنویت
ها بتوان با تقریکه فقط مییا این ستریضرو یک گامخاطر که این کار هم نیاز است. و البته نه بدین

 نویتث. ما به یک چیزی در راه استیست، برعکس، گذار دقیق وجه تقریب نهیچپیش رفت: نادقیقی به
یندی ارگیریم تا به فگو را به خدمت میال ثنویتدیگری را به چالش بکشیم.  ثنویتکنیم تا استناد می

هایی هدوگانآن گرهای ذهنی نیاز داریم تا کشد. هر بار، به اصلاحمی را به چالش دست یابیم که هر الگویی
 هاییتنویثی کنیم. با عبور از همهشان عبور میخلال از ولیخواستیم بسازیم را باطل کنیم که ابداً نمی

کنیم، به همان فرمول شان میجامدام جابه ی، که همچون اثاثهدشمنی کاملاً ضرور امااند که دشمن
 .گرایییکتا=  تکثرگراییجوییم: رسید که ما میجادویی می
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ای را به هایش هر نقطهکنیم: ریزوم برخلاف درخت یا ریشهخصایص اصلی ریزوم را خلاصه می
هایی با ماهیت یکسان ندارند؛ ریزوم هایش ضرورتاً ربطی به ویژگیکند و ویژگیی دیگر وصل مینقطه
 یکاندازد. ریزوم نه به ای را به کار میهای غیرنشانهای بسیار متفاوت و حتی حالتهای نشانهرژیم

شود. ریزوم ج، و الخ مینیست که دو یا حتی مستقیماً سه، چهار، پن یککثیر. ریزوم  ست نه بهفروکاستنی
ها، (. ریزوم نه از واحدn+1به آن اضافه شده باشد ) یکشده باشد، یا مشتق  یکنیست که از  امر کثیر

ای دارد پایان، بلکه همواره میانه یاساخته شده است. ریزوم نه آغاز  [35]های حرکتها یا جهتعدکه از ب
سازد، که بر بدون سوژه و ابژه را می بعدی nهای خطی کند. ریزوم کثرتکه از آن رشد و سرریز می

(. این کثرت ابعادش را تغییر n-1شود )ها کسر میهمواره از آن یکگسترند و ی همنواختی میصفحه
نقاط و ساختار که با مجموعه کند و استحاله یابد. برخلافییر که خودش ماهیتاً تغدهد مگر ایننمی

شود، ها تعریف مییک بین این جایگاهبههای دودویی بین این نقاط و تناظرهای یکها، با نسبتجایگاه
ریزوم، و خط  ابعادعنوان بندی بهبندی و چینهسمتریزوم فقط از خطوط ساخته شده است: خطوط ق

شود. دستخوش تغییر ماهیت و استحاله میاز پس آن عد حداکثری که کثرت عنوان بگریز یا قلمروزدایی به
سان که صرفاً خطوط ارتباطی بین شاخه و درخترا با تبارهای شاخه [36]هانباید این خطوط یا خطواره

شان را از پیش معین کرد، اشتباه گرفت. ریزوم، برخلاف توان مکانها هستند و میها و جایگاهنقطه
درخت، و نه بازتولید درونی همچون ـشود: نه بازتولید بیرونی همچون تصویردرخت، بازتولید نمی

مدت یا ضدحافظه. ریزوم با تغیّر، انبساط، ی کوتاهست، یک حافظهضدتبارشناسیرخت. ریزوم دـساختار
رود. ریزوم، برخلاف گرافیک، طراحی یا عکاسی، و نیز پیش می [37]هاجوشچیرگی، تسخیر و تنه

ن همواره تواای که بای وابسته است که باید تولید و ساخته شود، نقشهها، به نقشهبرداریگرتهبرخلاف 
های کثیر و خطوط ها و خروجیای با ورودیآن را وصل کرد، جدا کرد، معکوس کرد، یا تغییر داد، نقشه

ای همراتبی و راههای متمرکز )حتی چندمرکزی( با ارتباط سلسلهگریز خاص خودش. برخلاف سیستم
، بدون ماندهفرگر، بدون ردلالتمراتبی و غیمشخص، ریزوم سیستمی غیرمتمرکز، غیرسلسلهپیشارتباط از

شود. در ها تعریف میست و منحصراً با گردش حالتدهنده یا دستگاه خودکار مرکزینی سازماحافظه
چیزهای  کتاب، با، با امر حیوانی، امر گیاهی، با جهان، سیاست، سکسوالیتهریزوم مسئله بر سر نسبت با 

 «. شدن»ی انواع شاخه: همهسان و شاخهست، نسبتی کاملاً متفاوت از نسبت درختطبیعی و مصنوعی

است. ها ساخته شدهفلاتیک فلات همواره در میانه است، نه در آغاز نه در پایان. یک ریزوم از 
و  ی پیوستهبرد: منطقهمیکار را برای نامیدن چیزی بسیار خاص به« فلات»ی یتسون واژهگرگوری ب

بد. یای اوج یا غایتی بیرونی بسط نمیدر راستای رسیدن به یک نقطه وجههیچبهها که ان شدتزرلخود
کودک، یا حتی ـهای جنسی مادرکه در آن بازی دآورمی نقل [38]هاهایی از فرهنگ بالیبیتسون نمونه
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دت ی شیی از فلات پیوستهفضا»ند. نگذراها را از سر میمرافعات بین مردها، این پایدارسازی غریب شدت
های بیرونی یا ها به غایتها و کنشدادن بیانشود. نسبتی اوج می، جنگ، یا نقطه«جانشین ارگاسم

ی مشخصه °نفسههای فیی درونماندگاری بر طبق ارزششان روی یک صفحهجای ارزیابیمتعالی به
ارد. د ل تشکیل شده، نقاط اوج و نقاط خاتمهبرای مثال، کتابی از چندین فص 18ست.انگیز ذهن غربیتأسف

ها فهایی که از راه خردشکاها تشکیل شده است، از فلاتاما چه بر سر کتابی خواهد آمد که از فلات
های زیرزمینی سطحی گیرند؟ هر کثرتی را که بتواند از راه ساقهبا هم ارتباط می که در مغز ــــ چنان

 خوانیم. ما این کتابمی« فلات» دهدیک ریزوم را شکل یا بسط که طوریها متصل شود به دیگر کثرت
لی ایم، وشود. شکلی حلقوی به آن دادهها تشکیل مینویسیم. این کتاب از فلاترا همچون یک ریزوم می

م، رفتپرسد داشتم کدام فلات را میمان از خودش میشویم، و هر کدامفقط محض خنده. هر صبح بیدار می
انگیز داشتیم، خطوطی را دیدیم که مثل هایی وهمنویسد. تجربهجا میجا، ده خط آنپنج خط اینو 

ی هایشوند. حلقهکنند و رهسپار فلاتی دیگر میهای کوچک یک فلات را ترک میهایی از مورچهستون
برای دستیابی به توان از هر جایی خواند و به هر فلات دیگری ربط داد. همگرا ساختیم. هر فلات را می

وی، نه غچینی، نه تردستی لیرکی در حروفامر کثیر، روشی مؤثر برای ساختن آن لازم است؛ نه ز
 اهاین راستشر کثیر را بگیرد. تواند جای امآفرینی، یا تهور نحوی نمیکردن کلمات با هم، نه واژهمخلوط
عدی دیگر برای ریختن وحدتی که در بمهار یا بهانتش جهت های تقلیدیروال جزنیستند  چیزیاغلب 
چینی حروفدر های لغوی، نحوی یا مربوط به فن کتاب محفوظ است. تکنونارسیسیسم. آفرینشـتصویر

وحدتی پنهان تعلق نداشته باشند و خودشان به یکی از ابعاد  اند که دیگر به فرم بیانی ضروریوقت فقط
خودمان هم این کار ما  19ایم.های نادری از این دست بودهیتکثرت مورد نظر بدل شوند؛ تنها شاهد موفق

 = ریزوماتیکمان کار کنند. ها برایهایی استفاده کردیم که همچون فلاتاز واژه فقطرا بلد نبودیم. 
 ها خطوطند، اما مفهوماها مفهوم. این واژهردسیاستخ=  [39]پراگماتیک=  کاویچینه=  شیزوکاوی
 های مولکولی، خطوطها، زنجیرهها )چینهعد کثرتهایی عددی که به این یا آن بستمیعنی سینیز هستند، 

مان شأنی علمی برای مفاهیم ادعایجا شوند. هیچمی الصاقهای همگرایی و الخ( گریز یا گسست، حلقه
 فقط شناسیم، ورا میها بندیسرهم فقطگرایی، قدر با ایدئولوژی آشنا نیستیم که با علمنداشتیم. ما همان

. نه ظریفت دلالتی و نه ن وجود دارندگفتهای جمعی بندیهای ماشینی میل و سرهمبندیسرهم
ماند، و هر میل های مسلط باقی میای زندانی دلالتشدهفردی گفتن)هر  n در: نوشتن سوبژکتیوسازی

                                                 
18 Bateson, Vers une écologie de l'esprit, t. l, Ed . du Seuil, pp. 125-126. 

 در «bulb» شد؛ ر.ک. به مدخلها استفاده میها، و ریزومدر مطالعات کلاسیک پیازها، سیبک« فلات»ی لازم به ذکر است که واژه

M. H. Baillon, Dictionnaire de botanique (Paris: Hachette, 1876-1892). 

19 Joëlle de la Casinière, Absolument nécessaire, Ed. de Minuit, 

 «.مرکز تحقیقاتی مونفوکون»گر است. در همین رابطه، ر.ک. تحقیقات راستی کوچکه کتابی به



25 
 

ضرورتاً و توأمان بر بندی، در کثرتش، (. یک سرهمدارد ربطهای تحت استیلا سوژه بهگری دلالت
گذارد )فارغ از هر بازتصرفی که های اجتماعی تأثیر مینجریاهای مادی و نجریاای، نشانه هایجریان

 تایی بینعمل آورد(. دیگر به تفکیک سه °ی علمی یا نظرینومتبندی مجموعهن است از آن سرهمممک
( قائل نیستیم. یک بازنمایی )کتاب( و ساحت سوبژکتیویته )مؤلف ساحت واقعیت )جهان( و ساحت

گانه اتصال برقرار اتب سهبرآمده از هر یک از این مر های مشخصعوض، بین کثرتبندی، درسرهم
اش یک یا چند ، و نه سوژهاست اش جهانست، نه ابژهی کتاب بعدیه یک کتاب نه ادامهکطوری کندمی

دست به نوشتن زد. خارج نه  کافیشکلی به توان به نام یک خارجنمیما باور  به کهمؤلف. کوتاه این
ویر جهان. تصـبندی با خارج، در مقابل کتابسرهم درمقامتصویر دارد نه دلالت، نه سوبژکتیویته. کتاب، 

ای کهنه هروال ای. اجتناب از بازافتادن درونکتاب و نه هرگز کتابی انشعابی، محوری یا دستهـیک ریزوم
آیند، نه از آن چیزها که به ذهنم می»تر کرد. یا عمیق آن را کاشتهر قدر هم دشوار باشد، هرگز نباید 

کنند. پس چه باک که کسی عرضه میرا به من شان خود حوش میانهوای حولشان، که از نقطهریشه
فقط از میان ساقه شروع به رشد ی علفی چنگ بزند که بخواهد بقاپدشان، که کسی بخواهد به لبه

ست. شناسی ادراکیرسشی از جنس نشانهدشوار است؟ این پرسش پیشاپیش پ قدراینچرا این کار  21«.کندمی
ها در میانه، از بالا به پایین یا برعکس، از چپ به راست یا برعکس: امتحان کنید آسان نیست دیدن چیز

 ها آسان نیست )نیچه بهها و در واژهدن علف در چیزشود. دیو خواهید دید که همه چیز عوض می
از  توانکرد، و هرگز یک فلات را نمی« نشخوار»گویه را باید گفت که یک گزینای مشابه میشیوه

 اند جدا کرد(. شوند و همچون ابرهایی در آسمانگاوهایی که در آن ساکن می

کم واحد نوشته شده است، دست اراتوس دولتشینان و به نام یک آپتاریخ همیشه از نظرگاه یکجان
ی ، نقطهستاسیشنگرچه کم داریم کوچآید. آنگران به میان مییک آپاراتوس ممکن حتی وقتی پای کوچ

 یاند، برای مثال، دربارههای نادر و بزرگی در این زمینه وجود داشته، موفقیتحالاینمقابل تاریخ. با
های بسیار با ابعاد متغیر ها را همچون فلاتهای صلیبی کودکان: کتاب مارسل شووب که روایتجنگ

 شود،ی لاینقطع تشکیل میاجمله، که از تک[41]های بهشتدروازهکند. و کتاب آندریوسکی، تکثیر می
 اعترافات اینشانه جریانجلو،  ها و شتافتن بهها، سرگردانیرفتن با وقفهراه جریانکودکان،  جریان

، سکسوالیتهمیل و  جریانروند، کودکانی که در صفوف منظم برای عرض ادب نزد راهب پیر می
 ی پس ازازانهبشوم و بچه مانده و کمابیش مستقیماً تحت هدایت میل که هر کودکی از عشق وادرحالی

« یک یا کثیر»ها جریانـ مهم این نیست که های همگرایی ـار دارد، با حلقهقر [41]نت وندممرگ ک
، و بندی ماشینی میل، هر یک درون دیگرین، سرهمگفتجمعی  بندیایم: سرهمدهش ردباشند، از آنجا 

                                                 
20 Kafka, Journal Grasset, p. 4. 
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راشی اخیرتر هم کتاب ارمان فی ازد. و نمونهسصورت کثرت میکران که درهرمتصل به خارجی بی
اندازند و بین خودشان شکاف میدر آن ها ، که جملهجایینابهی جنگ صلیبی چهارم، به نام درباره

شود، تر میکنند و همزیستی دارند، و وقتی جنگ صلیبی هذیانیشوند، یا با یکدیگر برخورد میپراکنده می
ند. نوشتار با اگر و ریزومیها الگوهای نوشتار کوچاین 21افتند.نگاری هم به رقص میحروف و حروف

ها و آپاراتوس ها، یکجانشینیبندیها، قسمتو چینه شودمتحد مییک ماشین جنگ و خطوط گریز 
های صلیبی جنگ« تصویر»نهد. اما چرا هنوز به یک الگو نیاز است؟ آیا این کتاب هنوز دولت را وامی

شده ر وحدت نیست، مثل وحدت محوری نزد شووب، یا وحدت سقطجونیست؟ آیا هنوز حافظ یک
گرایی ؟ آیا به یک کوچهای بهشتدروازهمحزون در  ترین نمونه، وحدت کنتا در زیبانزد فراشی، ی

که  آنانی گراییگران راستین، یا کوچگرایی کوچهای صلیبی نیاز است؟ کوچگرایی جنگتر از کوچژرف
کنند. می بندیکه فقط سرهم آنانیگرایی کنند؟ کوچند و دیگر از چیزی تقلید نمیخوردیگر حتی جم نمی
واند با دست یابد که بت کافیبه خارجی  یافتن جهانی برای بازتولیدکردن جایبهتواند چگونه کتاب می

 برداریست: پیشاپیش گرتهبرداریفرهنگی ضرورتاً یک گرتهبندی شود؟ کتاب سرهم ناهمگنیآن در 
 ها، هرقدر هم متفاوت باشند،برداری دیگر کتاب، گرتهنویسندههمان  برداری کتاب قبلیخودش، گرته

برداری جهان حال، گذشته و آینده. اما کتاب های محرز، گرتهها و واژهپایان مفهومبرداری بیگرته
ه ی از این بار فعالاناست: ول ازحد سنگینی کمر خم کردهضدفرهنگ هم کماکان زیر بار فرهنگی بیش

ی نیافتگی و نه پیشرفت به سوی توسعه، برااستفاده خواهد کرد، برای فراموشی و نه یادآوری، برای توسعه
تی اگر ، حمردمی تحلیل=  ریزوماتیکبرداری. بردای و نه گرتهگرایی و نه یکجانشینی، برای نقشهکوچ

ا ی اگر انسدادهای فرهنگ دانشگاهی بحت مردم در کنار خواندن کار دیگری هم داشته باشند،
حال  هایش بهرکه اگر علم تنها با ابزابار باشند. چراد دردناک یا گرانازحاش همچنان بیشگراییعلمشبه

افتاد. به ریاضیات نگاه کنید: ریاضیات یک علم نیست، زبان زرگری به جنون درمی شدخود رها می
، چارچوبی متزلزل و کارکردی ی نظریهازهمه در حوزهگرانه است. حتی و بیشکوچ ،انگیز استاعجاب

کند. ن هیچ چیز را عوض نمیهایشاها و پیشرویبرداری مفاهیم ارزش دارد، که انقطاعهم بیش از گرته
داع بگران ماشین جنگ را در تقابل با آپاراتوس دولت اگر. کوچناپذیر و نه انقطاع دلالتکگسست در

 که دولت الگوی کتاب وگرایی را نفهمیده، کتاب هرگز خارج را نفهمیده. اینکردند. تاریخ هرگز کوچ

                                                 
21 Marcel Schwob, The Children's Crusade, trans. Henry Copley (Boston: Small, Maynard, 1898); Jersy 

Andrzejewski, Les portes du paradis, (Paris: Gallimard, 1959); Armand Farrachi, La dislocation (Paris: Stock, 

1974).  

ر آن ب« های پژوهشی راستینجهت»گوید که ادبیات در مواردی مشخص قادر به احیای تاریخ و تحمیل ی کتاب شوب میپل الفاندری درباره

 .تحمیل است. ر.ک

La chértienté et I'idée de croisade (Paris: Albin Michel, 1959), vol. 2, p. 116. 
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، مفهوم درونیتفیلسوف، تعالی ایده، ـالگوی اندیشه قرار گیرد، تاریخی دور و دراز دارد: لوگوس، شاه
وژه. دولت دعوی آن را دارد به گذار و س، کارگزاران اندیشه، انسان قانونی عقلجمهوری اذهان، محکمه

ه ندار کند. اما نسبت ماشین جنگ با خارج ی نظمی جهانی بدل شود و انسان را ریشهشدهتصویر درونی
 گر و کتاب را بهای کوچست که خود اندیشه را به اندیشهبندییک سرهم که، بلی دیگر«الگو»یک 
 کند )کلایست و کافکا در مقابل گوته(.وم بدل میای در یک ریزای در هر ماشین متحرک، به ساقهقطعه

ها بنویسید: ریزوم بسازید و نه ریشه، هرگز نکارید! بذر نپاشید، بنویسید، با شعار n-1، در nدر 
ها باشید! خط بکشید و نه هرگز ها را رشد دهید! یک یا کثیر نباشید، کثرتها و پاجوشجوشتنه

چالاک باشید، حتی به حالت درجا! خط شانس،  22د!دهنقطه را به خط استحاله می ! سرعت[42]نقطه
هایی صرف نداشته باشید، صرفاً یک د! ایدهینژنرال درون خودتان را بیدار نکخط جهش، خط گریز. 

. یا طراحی، نقشه درست کنید جای عکسمدت داشته باشید. بههای کوتاهایده داشته باشید )گدار(. ایده
 [43]مرد یرپ°ی رودگربه و میمون باشد. دربارههایتان شبیه زنبور و ارکیده، پلنگ صورتی باشید تا عشق

 گویند:می

 

 کارهزمینی نمیسیب
 کارهپنبه هم نمی

 کارنشن اونایی که این چیزا رو میزودی فراموش می
 ره.خورون میقللطور قپیرمرد همینولی رود

 

 یپرده. درخت رابطه، میانیهستبیناها، ریزوم نه آغاز دارد نه پایان، همیشه در میانه است، بین چیز
 را تحمیل« بودن». درخت فعل اتحادری از ینظی بیاست، رابطه یا وصلت اتحادفرزندی است، اما ریزوم 

قدر نیرو دارد تا فعل حرف ربط آناین «. و... و... و...»کند، اما تاروپود ریزوم از حرف ربط است، از می
ها آیید؟ این سؤالروید؟ عازم کجایید؟ از کجا میکن کند. به کجا میرا به لرزه اندازد و ریشه« بودن»

، جستجوی یک دوباره از صفر اند. فراموشی خطاهای گذشته برای یک آغاز تازه، شروعفایدههمه بی
می، شناختی، تعلیکنند )فهمی روشسفر و حرکت را ایجاب می کاذب از فهمی شانهمگی ،سرآغاز یا بنیان

نر روش دیگری برای سفر و حرکت دارند: حرکت و خ(. اما کلایست، لنز یا بوآغازگرانه و نمادین...
                                                 

 .وارگی و تحول ادراک از خلال سرعت، ر.کی ظهور خطدرباره 66

Paul Virilio, “Véhiculaire,” in Nomades et vagabonds, ed. Jacques Bergue (Paris: Union Generale d'Editions, 

1975), p. 43: 
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دیگربار ادبیات آمریکایی  23دادن.عزیمت از میانه و از خلال میانه، آمدن و رفتن و نه آغازکردن و پایان
ها دانند چطور بین چیزها میوسوی ریزومی را تجلی بخشیدند، آنو پیش از آن ادبیات انگلیسی این سمت

 ها خلاص شوند و آغاز، از بنیانکنندشناسی را سرنگون را برقرار کنند، هستی« و»حرکت کنند، منطق 
یک  وجههیچاز کار درآورند. میانه بهپراگماتیک  یکدانند چطور ها می. آنکنند فسخو پایان را 

را ها ین چیزبیابی مکاننسبتی قابلمیانه گیرند. ها سرعت میست که چیزبرعکس، جایی ؛میانگین نیست
ذرنده حرکتی مورب/تراگ رشیب،دیگر برود و برعکس، بلکه جهتی پ کند که از یک چیز بهمشخص نمی

 سایدهایش را میرد، جریانی بدون آغاز یا پایان که کرانبا خود مییز و چیز دیگر را بچ است که یک
  گیرد.و در میانه سرعت می

 

  

                                                 
 اش بر کتابِ در مقدمه ی حرکت در رمانتیسم آلمانیی دربارهیر.ک. شرح ژان کریستوف ب   63

La legend disperse. Anthologie du romantisme allemande (Paris: Union Generale d’Editions, 1976), pp.18ff. 
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 هایادداشت
 

[1 ]lignes de fuite (fr)/ lines of flight (en)ی ، واژهfuite  از مصدرfuir  به معنای گریختن، فرار
 flee، flightانگلیسی  هایمعادلاست.  به پرواز درآوردنو همچنین به معنای پرواز کردن و گریزاندن و فراری دادن، کردن، 

گزینی در واژه هر دو معنای گریز و پروازی ملاحظه و، برای این مفهوم در متون دلوز و گتاری پیشنهاد شده escapeو 
شود، چیزها تأکید می« بودن»با هم و نه چگونه ، بر چگونگی اتصال چیزها فلات هزار. در سرتاسر رسدنظر میضروری به

ها یا یبندهای ایستا، که سرهمگر تکامل یابند. از این منظر، چیزها نه ذاتهای آفرینشتوانند در جهشبر تمایلاتی که می
ایی که مولد ههایی هستند قادر به تأثیرگذاری و تأثیرپذیری. یک خط گریز جهشی است که با تحقق اتصالات بین بدنکثرت

زدن از جهان، اینجا بیرون fuiteاست.  زداییگیرد. به بیان دیگر، خطر گریز یک قلمروهای تازه هستند شتاب میتوان
نه ، fuirنیست.  fuite گرتر از خط  در واقع، هیچ چیز کنش ها نیست.کردن از مسئولیتخالیکشیدن از کنش، شانهدست
هر  زو نیز ترسیم یک نقشه است. خط گری ها، ترسیم یک خط یا خطدادن، به پرواز درآوردنکه فراری بلگریختن، صرفاً 

مان غیره را که ادراک، تأثیرپذیری و اندیشهو  ه/زنانه، انسان/حیوان، سفید/سیاه،یا آن، مردانی ممکن، یا این/شکل دوگانه
آورد، دهد و به پرواز درمیکنند گریز میامتناع و پیکار میهای های حاضرآماده، حتی فرمبندی و تجربه را اسیر فرمرا چینه

قسیم رو هرگز به دو تو از این« خط گریز جزئی از ریزوم است»کند، چرا که ی فرار میبندآنجا که میل از هر گونه تعین و چینه
یگر، از پیش موجود و رفتن به جایی دگریختن اینجا گریز از موقعیتی  علاوه،دهد. بهانگاری تن نمیشود و به هیچ دوگانهنمی

جدید از خلال پی  هاینزماـناپذیر فضابینیبلکه آفرینش پیش اها یا حتی تغییر یک موقعیت نیست،به رؤیاز واقعیت گریز 
 نشود، چیزی که با ایبسا همچنان از چیزی گریخته میولی در این فرایند چهورزی را به همراه دارد. گرفتن فرایند میل

ش های از پیبندیی میلی مقید به دستهآزادانهی مطلق بله و نه، از انتخاب شبهاز سلطه برای نمونه،آمیزد، گریزاندن می
از ـ شود ـــ عبارتی که در هر تکرارشدنش متفاوت می« دهم نـترجیح می»بند که بارتلبی محرر، با ترجیعموجود، چنان

فراری  آورد وسرتاسر موقعیت را به پرواز درمی گونهاینکند، و ن وجه دستوری را باطل میماگریزد و توأمیقطعیت بله و نه 
جا، سرانجام او را به یک خط گریز است. یا وقتی گریز کاپتان آهاب از همه« دهم نـترجیح می»سان فرمول دهد. بدینمی

د کنر آن حمل میها از کارکردی که ارگانیسم بداموقتی اندهد. از سوی دیگر، سوق میدر دل اقیانوس مرز تمیزناپذیری 
( را گریز شوند، چیز)هاییبندی میبندی و سرهماندام ترکیبی درونماندگاری یا بدن بیطور متفاوت بر صفحهروند و بهفرامی

ای ناب از تجربه ، صفحهتخط گریز همواره تراگذرنده/مورب اسرو، آیند. از ایندهند و همراه با آن خود نیز به پرواز درمیمی
. کندیو همرسانی م گیردبر آن ارتباط میو ناهمرسان ناپذیر طور ارتباطبهچیز، ورای تمام موانع فرم، کارکرد یا فضا، که همه

روند یمگریزند و هر جا که ها که از هر قلمرومندی میگران استپگوچ. ماندنی ارکیده و زنبور نزد دلوز و گتارییادی بهنمونه
 و بومی، قومی های صلببندیقسمتبرای مثال، ، پاشند یک خطر گریز اند، چرا که با این بذرافشانیبذر قلمروزدایی را می

 رویصاف،  را روی زمینای و الخ های نشانهاجتماعی، رژیم هایفرماسیونهای جغرافیایی، گرا، مرزبندیاصالت یهاچینه
 آورند.دهند و به پرواز درمیمی گریز صحرای و بر پهنهاستپ، 

 [2] inattribuable (fr)/unattribuable (en) :توان آن را به علت یا ندادنی یعنی امری که نمیامر نسبت
 منشأیی مشخص نسبت داد.

[3] plan de consistence (fr)/ plane of consistency مفهوم :plan  در فرانسه وplane  در
ند و کناز هر دو معنای صفحه و نقشه استفاده می در موارد مختلف است. دلوزگتاریشه یا صفحه انگلیسی به معنی نق

بیشتر به صفحه نظر دارند که حاکی از یک سطح صاف یا در انگلیسی  planeاش به ی همیشگیبا نظر به ترجمهحال بااین
. همیدفهمسانی، یکدستی، و همگونی را به معنی  همنواختی نباید کیفیتی همنواخت دارد هرچنددر سرتاسرش ورقه است که 

را به سطح ترجمه  یا آن شتباه گرفت، با بازی عمق و سطح، اsurfaceبا سطح یا  از حیث مفهومی این صفحه را نباید ولی
« فحهص»های این گوییم، گرچه بُعدها سخن میکثرت ی همنواختیصفحهاز »نویسند: ی همین متن میها در ادامه. آنکرد

ط گریز شوند: با خط انتزاعی، با خها با خارج تعریف مییابند. کثرتشوند افزایش میبا تعداد اتصالاتی که بر آن برقرار می
هاست. تی کثرخارج همه همنواختیی کند. صفحهها تغییر میها ضمن اتصال با دیگر کثرتیا قلمروزدایی که ماهیت کثرت

کمل کند؛ ناممکنی  هر بُعد مرد زیر است: واقعیت تعدادی متناهی بُعد که کثرت عملًا پُرشان میگر مواخط گریز توأمان نشان
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 یها روی یک صفحهی این کثرتکردن همهکه کثرت پیرو خط گریز استحاله یابد؛ امکان و ضرورت مسطحمگر این
ی ل یک کتاب گستردن هر چیز روی این صفحهآبسا ایدهها. چههمنواختی یا بیرونیت  واحد فارغ از تعداد ابعاد کثرت

هم  و معادل صفحه بسیار دقیق است هم دهد کهنشان میقسمت این «. همان ورقه باشد برگ، رویبیرونیت، روی یک تک
حال، و از طرف دیگر، مفهوم . باایندهدها، و بیرونیت بروز میکیفیت همنواختش را با نظر به ابعاد، سطوح، ورقه

consistence دهد که به چه نحوی عناصر و نشان می بودن نیز هستتناقضبه معنی انسجام، خودسازواری، و بی
هایشان به یک خودسازواری و انسجام، یا به یک وضعیت ناهمخوان و دیگرگون بدون تناقض با هم و در تشدید متقابل تفاوت

این ، 11ل ها در انتهای کتاب، در فصآن تثبیت، و فروبستگی ندارد.پس انسجام هیچ ربطی به صلبیت،  .رسندیافته میقوام
نویسند: میدهند و های ناهمخوان و دیگرگون به یکدیگر توضیح میلفهزدن مؤیابی، با گرهقوام همین مفهوم را با

های قوام  مجموعه زند: انسجام ضامن  طور انضمامی عناصر دیگرگون و ناهمخوان را به هم گره میانسجام/همنواختی به»
اش قوام، ضرورتاً از میانه، از طریق میانه، عمل های سنخ ریزوم است. در عمل، انسجام، و از پیگانگیفازی، یا قوام  بس

ی ایستد. اسپینوزا، هولدرلین، کلایست، و نیچه مساح  همین صفحهمندی میکند و در مقابل تمام صفحات اصول یا غایتمی
همه، بااین «ها.یابیها یا قوامبخشی، که تنها انسجامسازی یا تمامیتاند. نه هرگز یکپارچهی انسجامشههمنواختی یا نق

ای( نزدیک تر به نشاط اسپینوزایی )یا به سلامت نیچههرگونه دوام جوهر و سوژه فهمید. انسجام بیشمعنی انسجام را نباید به 
و  گذرندهای نامتناهی از آن مید که حرکتگویی انسجام( سخن میفحهیا از صآفرین )است وقتی از طبیعتی طبیعت

فلسفه . در آیداش از خلال همین برخورد به وجود میانسجام یا همنواختی و اساساً  شودحال انسجامش حفظ میبااین
کرد و انسجام را از دست اش برخورد توان با آشوب و نامتناهیها از این ضرورت نوشته بودند که چگونه مینیز آن چیست؟

 ی انسجام رسید.درون همین آشوب نامتناهی به صفحه دقیقاً باید نداد و چگونه 

[4] Deleo از ریشه لاتین :lētum خانواده و همdelete .انگلیسی به معنای تخریب کردن و پایان بخشیدن 
هایی هستند با یک نظام انشعاب  گردشی، مهریشهکه به شکل دوشاخه منشعب شوند، ها در طبیعت به جای آنریشه[ 1]

 .جانبی، و چندگانه
[6](en)  relations bi-univoques (fr)/biunivocal relationsی یک یا رابطهبه: تناظر یک

 ی اول با یک، و تنها یکی آن هر عضوی از مجموعهواسطهگویند که بهای بین دو مجموعه میمتناظر به رابطهیکبهیک
دهند: به شکل روبرو نشان می Nو   Mی ی دوم متناظر باشد و بالعکس. این رابطه را برای دو مجموعهعضو از مجموعه

M⇌N( بر همین اساس دو مجموعه را زمانی با یکدیگر متناظر .equivalentمی )( خوانندM~Nکه بتوان بین آن) ها
 متناظر برقرار کرد. یکبهی یکیک رابطه

یا امر  پایانینهایت )بییک دارد. در تعریف بیبهی اعداد اول تناظر یکی اعداد طبیعی با مجموعهال، مجموعهبرای مث 
 Aی کند. بر اساس این تعریف، مجموعهمتناظر نقش مهمی ایفا مییکبهی یکها رابطهی مجموعهنامتناهی( در نظریه

در آن عضو نباشد(  Aکه دست کم یک عضو  Aای از نهایت است که با بخش مناسبی از خود )یعنی زیرمجموعهوقتی بی
ی اعداد طبیعی و اعداد اول(. به همین دلیل، اگر دو متناظر داشته باشد )همچون مثال پیشین دربارهیکبهی یکرابطه

ی عداد عضوهایشان( لاجرم یکی خواهد بود؛ اما در مورد دو مجموعهها )تی متناهی متناظر باشند، بزرگی آنمجموعه
 ای استفاده کرد.بندیتوان از چنین صورتنامتناهی نمی

متناظر یکبههای یکی رابطهواسطهسان، هر دو بهی درختدر دلوز و گتاری بازنمایی و دلالت، دو تابع تصویر اندیشه
ازی در متناظرسیکبهی یکها در ضدادیپ این شیوهی بین نشانه و مرجوع. آنلول، رابطهی بین دال و مدکنند: رابطهکار می

ای هتنها رابطمتناظر نهیکبهی یکخوانند. در رابطهرا تعالی دال  مستبد می کاوی روانساختارهای درختی اندیشه همچون 
ی از برده ــ است و همیشه یکطه از جنس سلطه ــ اربابمطلق و فروبسته بین دو ضابطه برقرار است، بلکه همچنین این راب

 گیرد. ی دیگر قرار میها در انقیاد ضابطهضابطه
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کنند شناسی ساختارگرا از مدل دو محور فرم بیان و فرم محتوا استفاده میدلوز و گتاری در برابر بازنمایی و دلالت در نشانه
 ـبا یکدیگر به سر میابطهکه اگرچه از یکدیگر خودآیین هستند، اما در ر تنها برند: یعنی نهی متقابل تولیدی ــ و نه دیالکتیکی ـ

 ی یکدیگرهستند.هیچ یک بر دیگری تقدم یا اولویت ندارند، بلکه متقابلًا برسازنده

ـ فلات ه ـتوان در ماشین چهری دلوز و گتاری میمتناظر را در فلسفهیکبهی یکهای روشنگر رابطهیکی دیگر از مثال
کنند و شکل ها ماشین چهره را ماشینی در خدمت بهنجارسازی و قشربندی جامعه تعریف میــ دید. آن« بودنایچهره»

ی ی اولیه در رابطهچهره»کنند: دو ــ چنین توصیف می« فارغ از هر محتوایی که به آن بدهی»کارکردن آن را ــ
ا زن، یا شخصی ثروتمند است یا فقیر، یا بالغ است یا خردسال، یا رهبر است یا تبعه، متناظر با هم: این یا مرد است ییکبهیک
 ".«yاست یا  x"یا 

[7 ]Angel Makers of Nagyrévریف در بلغارستان بودند یسازان ناگیریف گروهی از زنان دهکده ناگ: فرشته
نفر را به قتل  333کردند حدود کش استخراج میوسیله سم  آرسنیکی که از کاغذ مگسبه 1121تا  1114های که بین سال

ده بار به خاطر انجام عمل سقط  1121تا  1111ها زنی به نام فازکاس بود که از ی آنها، سرکردهرساندند. بر اساس روایت
که با  ای بودهها خشم این زنان از مناسبات سنتی مردسالارانه در دهکدجنین غیرقانونی به زندان افتاده بود. دلیل این قتل

وقوع جنگ جهانی اول از مرد خالی شد. زنان در طی جنگ توانستند سبک زندگی دیگری را با معاشقه با اسرای جنگی 
 «سقط یا ساقط کردن»و « سازفرشته»های رسد دلوز و گتاری با استفاده از ترکیبقوای متحد بسازند. به نظر می

(abortionاشاره )ارند.ای هم به این ماجرا د 
[8 ]doctores angeliciک ست در اشاره به افرادی که در طور  کلی نامیوئیناس قدیس و به، لقب توماس آ

 رسیدند.های کلیسای کاتولیک و با تحصیل فلسفه مدرسی به درجه کشیشی میدانشگاه
[1] chiendent (fr)/ couch grass (en)  خودروست که  ی دیرپایی از چمنرغ یا بید گیاه گونه، گیاه م
 های زیرزمینی و زودگستر دارد.ساقه

به معنای علف  grassبه معنای خرچنگ و  crabی یعنی مرکب از دو واژه crabgrass[ در انگلیسی و فرانسه 13]
رغ نیز مرکب از)ترکیبی از حیوان و گیاه( است.  به  به معنای دندان سگ است. dentو   chienعلاوه گیاه م 

[11] énonciation  از مصدرénoncerشناسی به عمل تولید یک گزاره، به معنی گفتن و ادا کردن، در زبان 
«énoncé» معادل گزاره برای در منطق از یابد. از آنجا که ارجاع میpropositioin بریم،بهره می énoncé  را به
 .کنیمترجمه می« گفتن»را به  énonciationو « گفته»

[12]/ gray matter (en)  masse grise (fr)های سیستم عصبی مرکزی : ماده خاکستری یکی از بخش
 است.
های اسکاندیناوی در اسطوره Norns بخشیدند.سرنوشت و تقدیر را تجسد می Parcaeاساطیر رم باستان، در [ 13]

ریسند. مان میها و خدایان را توأانسان« ی تقدیررشته»های اورد، ورداندی، و اسکولد هستند که ی سرنوشت به نامسه فرشته
همین هم سه خواهر با  هار اساطیر یونان مقایسه کرد که آنها دگان سرنوشت یا مویرایهتوان با الهها را مینورنپارکاها و 

 بودند و کلوتو به معنی بافنده یکی از این خواهران بود. رسالت
ها. اگر فرضاً کثرتی از چهارخط داریم، تعداد ابعاد نیز چهار تعداد خط« عدد»است با این یعنی تعداد بُعدها برابر [ 14]

 شود.است و بُعد دیگری مازاد بر این عدد افزوده نمی
[11 ]grille (fr)/grid (en)شبکه، تورینه : 
[16 ]partitifs (fr)/partitives (en) :مقداری از و  گر یک قسمتشود که نشانبه کلمه یا عبارتی گفته می

 «.مقداری شکر»یا « تا از دوستانمسه»چیزی است؛ مثلًا 
[17 ]valenceا ها یها هنگام ساختن ترکیب، در شیمی والانسی  یک عنصر معیار قدرت ترکیبش با دیگر اتم

 های جدید است.مولکول
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[18 ]Fernand Deligny (1113-1116روان ،) کرد. نیز فعالیت می کاویروانشناس اجتماعی بود که در حوزه
با  1163ی مانده یا درخودمانده بود. از اوایل دههکردن کودکان عقبهای کلاسیک درمان و بیمارستانیاو مخالف روش

های مختلف در جنوب فرانسه زندگی کرد و در این مدت به نویسندگی، و گروهی از کودکان درخودمانده به دور از موسسه
 شغول شد.فیلمسازی نیز م

[11  ]filamentی لاتین ، از ریشهfilum ی مانند است خصوصاً ساقهشناسی هر اندام رشتهبه معنای رشته، و در گیاه
 دارد.پرچمی که بساک را نگه می

ندریت از ریشه[ 23] از یک نورون یا  شدههای کوتاه و منشعباست و در حالت جمع به رشته« درخت»ی یونانی د 
ها را به جسم سلولی های عصبی یا پریکاریونشود که تحریکات الکتروشیمیایی  دریافتی از دیگر یاختهصبی گفته میی عیاخته

 بالا از راههای ردهی نورونوسیلهکنند. تحریک عصبی بهزنند صادر میها از آن بیرون میای که دندریتنورون یا یاخته
 یابند.ها انتقال میاند به دندریتیتی واقعهایی که در نقاط مختلف درخت دندرسیناپس

لی های الکتریکی را از جسم سلوی بلند و باریکی است که از نورون برآمده و پیام، رشته«محور»ی یونانی از ریشه[ 21]
، دکند. هر نورون یک آسکون و چندین دندریت دارد. وقتی پیام الکتریکی به جسم سلولی رسینورون به بیرون هدایت می

رسد که با ی عصبی در انتهای آسکون میشود و پس از عبور از درازای آسکون به پایانهپس از پردازش به آسکون فرستاده می
 رسد.ها و غدد میها، ماهیچههای نورون دیگر ارتباط برقرار کرده و به دیگر نوروندندریت

ها ی آسکونشود در پایانهبه ساختاری زیستی گفته می، در دستگاه عصبی «پیوند»ی یونانی ها از ریشهسیناپس[ 22]
ستد. در ای یا یک غده بفرهای سلول عصبی و ماهیچهتواند پیامی الکتریکی یا شیمیایی را به دندریتکه نورون از راه آن می

 کنند.میترین نقش را در ایجاد ارتباط بین میلیاردها نورون موجود در مغز انسان ایفا ها عمدهواقع سیناپس
[23 ]micro-fentes (fr)/ microfissures (en) های شدگیها، تقسیمها، شقاقها، شکافعموماً به حفره

اص گویند. نام خهای مختلف بدن، از جمله مغز میهای طبیعی در قسمتها یا پارگیخوردگیطبیعی، شیارهای عمیق، ترک
 است. sulcusهای مغزی شقاق
را حفظ  دپایداری سیستم عصبیاند که خوهایی غیرعصبی، سلول«چسب»ی یونانی ها از ریشهروگلیها یا نوگلیال[ 24]

ها مواد مغذی و دارند، به نورونها را احاطه و محکم نگه میها نورونکنند. گلیالمیتضمین های عصبی یاختهو ایمنی 
 برند.های مرده را از بین میها و نورونکنند و پاتوژنمیرسانند، بین یک نورون و نورون دیگر عایق ایجاد اکسیژن می

[21 ]imprintطور خاص، مثلًا وقتی بندد. در جانورشناسی به: نقش یا انطباعی که بر احساسات یا ذهن نقش می
ای از جنس اعتماد با کند مواجه شود، به رابطهدهد یا نوازشش میدرآمده با انسانی که به او غذا و نان میازتخمی تازهجوجه

 شود.می« imprint»اصطلاح بر آن شخص افتد، و بهدهد، دنبالش همچون دنبال  یک مرغ مادر راه میانسان تن می
[26 ]engramsیایی در شیمفیزیکی و زیستعنوان تغییرات زیستاند که رد و اثرهای حافظه را به، وسایلی فرضی

 نند.کمغز یا بافت عصبی دیگری ذخیره می
( نوعی مار با سرهای متعدد در اساطیر یونان است. بنا بر اشعار یونانی تعداد سرهای این هیولای hydrasهیدرا )[ 27]

دید شد، سری جآبی بیش از آن است که نقاشان کوزه قادر به ترسیم آن باشند. در عین حال اگر یکی از سرهای آن قطع می
رنا میرویید. هیدرا در دریاچه از پی آن می س و خون زیست که اعماق آن دروازهل  ف  ای بود به جهان زیرین، و او به یاری ن 

گینش نگهبان این دروازه بود. هرکول در دومین قدم از دوازده خوان خود توانست هیدرا را بکشد. هیدرا نام یک گونه از زهرآ
دارند و به خاطر قابلیت باززایی و زندگی ظاهراً  های شیرین نیز هست که تقارن شعاعیی آبجانورهای کوچک و غیرپیچیده

 شناسان هستند.شان مورد توجه زیستجاودانه
[28 ]transduction: ژیلبر سیموندون وام از را  شناختیشناختی و فنهمزمان زیست دلوزگتاری این مفهوم

اقعی است. او یند تفرد خود امر وفردپیدایی، در ابتدا به معنی فرا زایی یا. تراشُد برای سیموندون، در پیوند با هستندهگیرندمی
اش خود را وسیلهشناختی، ذهنی، اجتماعی( است که یک فعالیت بهمنظور از تراشد عملیاتی )جسمانی، زیست»نویسد می
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ی ی به مکانی دیگر عملیابی قلمرویی که از مکانپراکند و این پراکنش را در ساختدر هر لحظه درون قلمرویی مفروض می
اش شدهاشباعی جهات در مادرآب فوقکند و در همهای بسیار کوچک شروع به رشد میبلوری که از دانه یابدشود میمی

بخش نایی سامانعنوان مبیافته بهمولکولی پیشاپیش تقویم یترین تصویر از عملیات تراشد است: هر لایهیابد سادهبسط می
وعی تفرد در یات تراشد نکننده است. عملرود. نتیجه یک ساخت مشبک تقویتگرفته به کار میتازگی شکلهای ببرای لایه

دهد که فعالیتی در کار باشد که هم بابت ساختش و هم بابت کارکردش از مرکز یند است. )...( تراشد وقتی روی میفرا
یابد، انگار ابعاد متکثر هستنده پیرامون این مرکز ظاهر شده شود و از این مرکز در جهات گوناگون بسط میهستنده آغاز می
از وحدت  ای که بیشای با تنش پیشافردی است، یعنی در هستندهها در هستندهی ظهور ابعاد و ساختبستهباشند. تراشد هم

ه عملیات تراشد به هم زدایی نکرده است. ضوابط غایی که از راو بیش از هویت است، و هنوز خودش را چندین بُعد مرحله
ش را ی دیگرگون است که خوداش هم از سر تنش ابتدایی سیستم هستندهرسند مقدم بر این عملیات نیستند؛ پویاییمی

طی دهد؛ این پویایی از تنش بین ضواببخشد گسترش میکند و ابعاد را که بر مبنایشان به خودش ساخت میزدایی میمرحله
 اشدتواند عملیاتی حیاتی بشود. تراشد میجا قرار دارند ناشی نمیآیند و تنها در آنراشد به دست میکه تنها در حدود غایی ت

کند طوری که نه اینداکتیو )استنتاجی( یا دیداکتیو یند راستین ابداع را تعریف می)...( در قلمرو شناخت، تراشد فرا
ا بر مبنایشان زنی متناظر است با کشف ابعادی که یک مسأله)استقرائی(، که ترنسداکتیو )تراشدی( است، که این خود یع

بر  ای از مناسباتدهد و پیدایش شبکهآید که تفرد در آن روی میبتواند تعریف شود. )...( تراشد به کار تمام مواردی می
یشافردی به ی پهستنده شوند کهیابد. )...( تراشد متناظر است با وجود مناسباتی که وقتی زاده میاساس هستنده تجلی می

ای است هم شود بتوان به تفرد اندیشید؛ بنابراین تراشد انگارهگر تفرد است و سبب میبخشد؛ تراشد بیانخودش تفرد می
ن امکان تراشد از حیث عینی ای .تراشد برای فردپیدایی کاربرد دارد، و خودش همان فردپیدایی استمتافیزیکی و هم منطقی. 

 «زای روانی فهمیده شوند.و یک مسأله ورد که شرایط سیستمی تفرد، رزونانس درونی،آرا فراهم می
[21 ]recapitualtory memory لفظ :recapitulation های را اولین بار کارلوس کاستاندا، با الهام از آموزه

ورد آتمام جزئیات به یاد میاش را با زندگی»(، فرایندی توصیف کرد که در آن شخص 1182) ی عقابهدیهشمنی، در کتاب 
روشی درمانی است برای افرادی که کاوی روانکند. این فرایند در های مربوط به آن خاطره را بازنگری میی احساسو همه

ش ی ترومایی با تمام جزئیاتشان به خود تجربهکردن حافظهدارد با تعقیببرند و آنان را وامیهای ترومایی رنج میاز تجربه
از  recapitulateی زای آن تجربه را پشت سر گذارند. از آنجا که واژههای آسیبها و احساسبازگردند تا بتوانند ترس

capitulume فصل و بخش(، از ریشه( یcaput به )سر(ی پیشوند علاوهre  ساخته شده، و در لغت به معنای )تکرار(
رایند فتاحدی گویایی این اصطلاح خواهد بود، اما این « لخیصبازت»وار عناوین است، معادل ها یا ذکر خلاصهتکرار سرفصل

فرهنگ جامع الله پورافکاری در نصرت ی ترومایی نیز اشاره دارد.دثهشناسی به ذکر جزئیات حاو روانکاوی رواندر 
ی بلوغ ربط در مورد بازپیدایی جنسی که به دوره کند. مثلاً ترجمه می« بازپیدایی»این اصطلاح را به  شناسیو روان کاویروان

شود. رشد یلات جنسی کودکی میمراحل پیاپی در رشد تمایلات جنسی بزرگسالی موجب بازپیدایی تما»نویسد: دارد می
ه کتابی از او با ارجاع ب« شود.بلوغ شروع شده و بین شانزده تا بیست سالگی تکمیل می تمایلات جنسی بزرگسالی در دوره

دهد و شخص ، روی میی رشدروی در جهت کودکی، یعنی نخستین دورهی بلوغ واپسدر دوره»دهد: ارنست جونز ادامه می
ین ی بها گذشته است. این رابطهکند، مراحلی که در پنج سال اول عمر از آنر چند در مقطعی متفاوت تجربه میآن دوره را ه

ا هم ی ریکاپیتالیسیون راو نظریه«. بلوغ و کودکی اهمیت قابل توجهی دارد چون کلید بسیاری از مسائل نوجوانی است
ها مبتنی بر این که رشد پدیدآیی فردی )اونتوژنتیک( ارگانیسمای ی بازپیدایی. نظریهنظریه»دهد: طور شرح میاین

ناسی و با شما اینجا پیرو متون روان« اند.ها گذشتهست که در رشد پدیدآیی نوعی )فیلوژنتیک( از آنی مراحلیتکرارکننده
افظه که این بازپیدایی درون ح سپاریمکنیم اما به خاطر هم میاستفاده می« ی بازپیداشوندهحافظه»این توضیحات از معادل 

 فهم کاونه وست که نویسندگان به این مفهوم روانحال، در سرتاسر متن بدیهیاست. درعین راههم« بازتلخیص»با نوعی 
 نقد جدی دارند. شدیروز اتفاقات یواسطهبه روان امروز وضعیت

[33 ]Gnosiology است.ی دانش و شناخت اشاره داشته در زیباشناسی قرن هجدهم به کار رفته و به فلسفه 
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[31 ]Nemesis عدالت، جزا و انتقام )به خصوص  یشناسی یونان به الههیا نمسیس همچنین با نام رامنسیا در اسطوره
 ی سرکشی در مقابل خدایان( اشاره دارد.دهندهمجازات

[32]Leaves of Grass  در آمریکا منتشر شد. 1811که در  ساز والت ویتمناثر دوران 
گوست ویتفوگل، چین[ 33] وم آلمانی که پیش از جنگ جهانی دـنویس آمریکایینگار و نمایشنامهشناس، تاریخکارل آ

استبداد ر او، ترین اثمارکسیست و عضو فعال حزب کمونیست آلمان بود و پس از جنگ، به یک ضدکمونیست تبدیل شد. مهم
کنند. یاختصاص دارد که دلوز و گتاری نیز به آن اشاره م« د آسیاییی تولیشیوه»: بررسی تطبیقی قدرت تامه به تحلیل شرقی

اکمیت ی نوعی حای است به ساختار ویژهکند که در واقع اشارهرا معرفی می« امپراتوری آبی»در این اثر، ویتفوگل اصطلاح 
آورد کزی را به انحصار درمیها قدرت مرکه با دسترسی انحصاری بر آب، کنترل نهرهای آبیاری کشاورزی و مدیریت سیلاب

های مصر باستان، دهد. تمدنهای مربوط به همین موارد سامان میصیمراتب خود را بر اساس تخصراسی و سلسلهبروکو 
النهرین، چین، مکزیک و پرو پیش از یورش استعماری کریستف کلمب را عموماً با لفظ سومالی باستان، سریلانکا، بین

اند؛ ازجمله جبرگرایی جغرافیایی، اطلاعات های او را به نقد کشیدهشناسند. در هر حال، بسیاری ایدهیهای آبی مامپراتوری
 شناختی.خصوص چین، و در نهایت اروپامحوری و رویکرد شرقنادرست تاریخی نسبت به شرق و به

تسه ی مائو به شنا در رود یانگقهشده در متن، اشاره به علاتر بحثعلاوه بر ساختار آبی  پیش« رود مائو»[ شاید 34]
میلادی آغاز  833ی نخست در سال ی پادشاهی فرانسه ارجاع دارد که از سلسلهنامهباشد. درخت لوئی نیز احتمالًا به شجره

 شود.ها را شامل میها، والواها، و بوربونها، کاپتیو دودمان کارولنژی
[31 ]directions mouvantes (fr)/direction in motion (en)  در فیزیک معادل جهت بردار ،

 گویند.سرعت در حرکت یک ذره است که به آن جهت حرکت نیز می
[36 ]lineamentی زمین در های خاص و خطی پوستهشناختی است که به مشخصهواره اصطلاحی زمین: خط
تعریف « کنندری پنهان سنگ را آشکار میمناظر خطی که معما»ها را وارههای جغرافیایی مشخص اشاره دارد. خطمکان
 «ی خاطی ساده یا مرکب و قابل برداشت از سطح زمینمعرف یک پدیده»واره را شناسی ایران خطاند. سازمان زمینکرده

ابل های پیرامون خود قهای مختلف آن در راستای تقریباً خطی و یا با انحنای کم، کاملًا از ریختقسمت»کند که تعریف می
 «.ی موجود در زیرزمین هستندی یک پدیدهکنندهاند و احتمالًا منعکستشخیص

[37 ]piqûre (fr)/ offshoot (en)لفظی که کریم ساعی است ها«جسته»جوش یکی از انواع جوش. تنه: تنه ،
های مختلفی دارد که ها اشاره به جوانهها یا جوش. جستهبردها به کار می shootخود در اشاره به « جنگلداری»در کتاب 
این  شوند.ها تقسیم میجوشها یا ریشهها و پاجوشجوشزنند و به تنههایی همچون تنه، ساقه، یا ریشه بیرون میاز قسمت

مچون خود و از دل جوش گیاه دیگری را هجوش یا ریشهی تولیدمثل گیاهان است که با ایجاد تنههای عمدهیکی از روش
کنند و هم جوش را مراد میبرای ریزوم هم معنای تنه offshootی کنند. احتمالًا دلوز و گتاری از استفادهخود تکثیر می

ی فرعی نورسته یا جوانه نیز تلویحاً ( را. اما از آنجا که این لفظ بر معناهایی همچون شاخهbasal shootجوش )ریشه
 کنیم.های دیگر نیز برای آن استفاده میبه بستر متن از معادل اشاره دارد، با توجه

 .[ مردم جزایر بالی در اندونزی38]
[31 ]pragmaticsتوانیم از پراگماتیک یا گوییم فیزیک، اتیک، یا دیالکتیک، میطور که در فارسی می: همان

لم نیست، ع را به علم اخلاق ترجمه کرد )چراکه اساساً توان اتیک طور که نمیریزوماتیک یا سمیوتیک هم استفاده کنیم. همان
وهوا پیوند دارد(، پراگماتیک را هم وخو، مزاج، و حالدر پی شناخت یا معرفت یا دانش نیست، بلکه بیش از همه با خلق

ر سرتاسر دعلاوه، بهترجمه کنیم.  «شناسیــ»یا « گراییــ»یا هر چیزی از جنس  گرایی یا کارکردگراییتوانیم به عملنمی
گذارند. می اسیی حیاتی و اسطور بین سمیوتیک و سمیولوژی تمایزکتاب دلوزگتاری بین پراگماتیک و پراگماتیسم، و همین

ین سیاق به هم .هستند و موارد دوم زبانی، دلالتی، معناگرا ،و غیرمعنایی غیردلالتی، موارد اول غیرزبانی، کارکردشناختی،
ت یا کنیم چون داستان بر سر هیچ نوع شناخت یا معرفگرایی استفاده نمیشناسی یا ریزومز دیگر از ریزومبرای ریزوماتیک نی
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سمیوتیک را به علم شناخت نشانه و سمیولوژی را به  توانیم مثلاً ها علم هم نیستند و نمیدانش یا گرایش نیست. این
 کند.ی به تمایزگذاری مفهومی و کاربرد نویسندگان میترشناسی ترجمه کنیم. حفظ اصل خود کلمات کمک بیشنشانه
[43 ]Jerzy Andrzejewski( نویسنده1183-1131: یژی آندژیوفسکی ،) ی مدرنیست لهستانی در قرن بیستم که

ی لهستان و جنگ جهانی دوم به دست آندره وایدا به فیلم تبدیل شد. هایش مشهور است. دو رمان از او دربارهبه خاطر رمان
هزار کلمه  43پردازد و حاوی می 1212های بهشت، به جنگ صلیبی کودکان در سال رمان مورد نظر دلوز و گتاری، دروازه

ب ها سرتاسر شو آن)»ی دوم نیز تنها چهارکلمه دارد گذاری نوشته شده. جملهاست که در تنها دو جمله و تقریباً بدون نقطه
 (.(I szli całą noc)«  رژه رفتند

[41 ]Count de Vendômeزادگان فرانسه هستند های متعلق به نجیب: کنت وندم و بعدتر دوک وندم از عنوان
های پادشاهی برعهده داشتند. های مهمی در دودمانزادگان دارای این عنوان مقامگردد. برخی از نجیبکه به شهر وندم باز می

های گوناگونی وجود دارد، اما بر اساس روایت معاصری که در سال ، روایت1212« های صلیبی کودکانجنگ»در مورد 
یبی های صلها در آمیخته بودند. از این منظر، جنگازحد با اسطورههای پیشین این رویداد بیشستانمنتشر شد،  دا 1177

ا سربازگیری اند، زیردادههایی آمیخته از سربازان بزرگسال و کودک تشکیل میهایی از کودکان، بلکه رستهکودکان را نه رسته
یر پانزده ت اصلی در این جریان متعلق به فرانسه و آلمان است که در مورد گرفت. دو حرکسال هم صورت میاز کودکان ز

شد. ککند و مقلدان خود را از وندم تا مارسی در فرانسه به دنبال خود میساله ادعای رابطه با عیسی را میاول، پسری دوازده
ها ــ حتی نوان خدمتگزار آنعکنند که بهها اشاره میبرای شوالیه ها به وجود کودکان مخصوصز روایتهمچنین بخشی ا

 اند.شدهی جنگ میخدمت جنسی ــ روانه
[42 ]Faites la ligne et jamais le point/run lines, never plot a point این جمله احتمالًا به :
صات مخت یابی یا قراردادن نقطه در جای خود، بر اساسهای ریاضیاتی اشاره دارد. نقطهیابی و ترسیم خط بر گرافنقطه

ی ترجمهطور که در آن )به شکل اسمی، و نه run linesگیرد. در مورد خط، شده صورت میدادهعمودی و افقی ازپیش
، rise linesدهد و در برابر شوند که میزان حرکت افقی یک نمودار را نشان میآمده( به خطوط افقی گفته می متن انگلیسی

 خطوط حرکت عمودی قرار دارند.
[43 ]The Old Man River  یاOl’ Man River نویس است. اگرچه ترانه 1127ای مربوط به سال نام ترانه

ی آن با پوست و مقایسههای سیاهپایان بارکشهای بیو خواننده هر دو سفیدپوستان آمریکایی بودند، اما ترانه به دشواری
احتمالًا رود پیرمرد از فرهنگ بخشی از بومیان آمریکای شمالی  پردازد.پی )رود پیرمرد( میسیسیی رود میوقفهجریان بی

ها، رودها، گیاهان، ها، جنگلگویند که کوه، پیرمرد، سخن میNapiهای خود از ها( که در اسطورهفوتآید )قومیت بلکمی
 ها آموخت تا چگونه بزیند.به آدمحیوانات و غیره را آفرید و 
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